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  چکیده

رویکردي کـاملاً  ، گرافکرانِ فرهنگن روشنترییکی از شاخص، »مصطفی ملکیان«

؛ فردگـرا هسـتند   ،همـۀ معنویـانِ جهـان   ، که به باور او طوري فردگرایانه دارد؛ به

فکـران و  آنهـا بـا روشـن    تفـاوت  رواز ایـن . نه جامعه است، یعنی مخاطبشان فرد

در این اسـت کـه اغلـبِ اینهـا بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي         مصلحانِ اجتماعی 

بایـد اصـلاحِ    تنهـا ، ردهـدف ف ـ ، ولی به بـاورِ معنویـان  ، هستنداجتماعی معطوف 

در نظـر   همچنـین . نتیجۀ کار او خواهد بود ،شخصِ خودش باشد و اصلاحِ جامعه

بلکه اصـول   ،اندها براي اصول نیامدهانسان .گرددهمه چیز به انسان برمی، ملکیان

نگرانی ما هم تنها بایـد انسـان   دل .ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبراي انسان

 زیراو حتّی دین؛  فرهنگ، تجدد، نه هیچ امرِ انتزاعی دیگري از جمله سنّت باشد،

خـادمِ انسـان    رواز ایناش نجات اوست و دغدغۀ اصلی، دین نیز براي انسان آمده

نهاد نیز مفهومی انتزاعی و موجودي موهوم است و از منظـرِ  ، در نگرش وي. است

 بـا چیـزي  ، دارهاي گوشـت و پوسـت و خـون   به غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

وابسـته و   ،و تغییر و اصلاحِ هر نهادي عنوان نهاد و به تَبع آن جامعه وجود ندارد

بر این . نقشی دارند و هستنداندرکار منوط بر اصلاحِ افرادي است که در آن دست

گري با قهر و خشونت و صرف دگرگونیِ نه از طریقِ انقلابی ،تحولِ سیاسی اساس

بلکه در رویکردي اصلاحی و تـدریجی   ،سطحیِ رژیم سیاسی و ساختارهاي کلان
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هـاي  و با اتّخاذ روش تک افرادهاي تک و خواست احساسات، از طریق تغییرِ باورها

 پرسـش در پاسخ به ایـن   در نتیجه. آمیز ممکن خواهد بوددموکراتیک و مسالمت

یـا اصـالت فرهنـگ در رویکـرد ملکیـان       »اصـلاحِ فرهنگـی  «منظور از تعبیـرِ  «که 

هـا و    این مهم است کـه فرهنـگ نسـبت بـه دیگـر سـاحت      ، فرضیۀ ما، »چیست؟

و  اولویـت ، اصـالت  -از جمله سیاست یا اقتصاد-هاي زندگی فردي و جمعی  حوزه

گونـه  هـیچ ، تـا عنصـرِ فرهنـگ تغییـر نکنـد      رواز ایـن . داردیرگذاري بیشتري تأث

ایـن دگرگـونی    در ضـمن . توان انتظار داشتدگرگونی اساسی و معناداري را نمی

وسویی معنـوي باشـد تـا مشـکلات اجتمـاعی و درد و رنـج آدمـی         به سمت باید

بـر   ،حلیلـی بـوده  ت -توصیفی ،روش پژوهش در این مقاله. الامکان رفع گردد حتّی

   .اسنادي تنظیم شده است -اي پایه مطالعات کتابخانه

  

عقلانیـت و  ، دگرگـونی معنـوي  ، اصـلاحِ فرهنگـی  ، ملکیـان : هاي کلیـدي  واژه

  .طلبیاصلاح ،معنویت
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  مقدمه 

خـوردگی  گـره ، گذراننـد فکري ایرانِ معاصر را از نظر مـی براي کسانی که تحولات روشن

. شـده اسـت   امري روشن و پذیرفته، »مصطفی ملکیان«و نام  »معنويفکري روشن«مفهومِ 

تقریرِ حقیقت ، بیش و پیش از هر چیزي، آیدکه وقتی از ملکیان سخن به میان میچنان

دو امرِ اخیر را وظیفـۀ اخلاقـی هـر     ،ملکیان. نماینداصطلاحاتی آشنا می، و تقلیلِ مرارت

 منظـر همـین  از. گردنـد ی وي را موجـب مـی  داند که وجه تراژیک زنـدگ فکري میروشن

کـه   ترتیـب  بدین ؛توان تحولات زندگی ملکیان و سیر تطورات فکري او را توجیه کرد می

او را بـه تجربـۀ   ، هاي بشـري طلبی و کاستن از درد و رنجدغدغۀ اصلیِ وي یعنی حقیقت

ندسـی مکانیـک تـا    از مه. دارداي وامـی هاي بزرگ اندیشـه فضاهاي گوناگون و دگرگونی

گرایـی   و از بنیـادگرایی اسـلامی و سـنت    تحصیلات حوزوي و فلسـفه و عرفـان اسـلامی   

 مسـیري پرفـراز و نشـیب طـی    ، فکري دینی و اگزیستانسیالیسـمِ الهـی  اسلامی تا روشن

جوي حقیقت و یافتن راهی که به رهایی ختم شده و مهـرِ مانـدگاري   وشود در جست می

برنـد  رنج مـی ، گذارند داري که به دنیا پا میگوشت و پوست و خونهاي باشد براي انسان

. هاي آنان و راه علاج و درمـان آن چیسـت  العللِ درد و رنجآنکه بدانند علّتبی! روندو می

ره به مقصود نبرده و سیري در سپهرِ  یادشده،یک از مکاتب هیچ، در نهایت براي ملکیان

عقلانیت و «پروژة  :داند که آن را برساختۀ خودش می رساندوي را به منزلگاهی می، جان

را در  »فکـرِ معنـوي  روشن«تواند و تلفیقِ بین این دو؛ یعنی همان چیزي که می »معنویت

هـاي  و حـدیث آرزومنـدي در تربیـت انسـان     سـازد تقریر حقیقت و تقلیل مرارت کامروا 

  .)1(بخشدمعنوي و برخورداري از زندگی اصیل را تحقّق 

درد  ،تنها وضعیتی هسـتند کـه در آن  ، »زندگی اصیل«و  »انسان معنوي« ،به باور ملکیان

اما براي رسیدن بـه آن  . به کمترین میزانِ خود رسیده است )2(هاي آدمی تاحد امکان و رنج

اصـلاح  «جـز از راه   ،وخـم در راه اسـت کـه گـذر از آن     مسـیري دشـوار و پـرپیچ   ، وضعیت

این دو امرِ اخیر نیـز امـوري هسـتند کـه در     . آید فراهم نمی »عنويدگرگونی م«و  »فرهنگی

، از نظـر ملکیـان   زیـرا  ؛یابند فردي و درون افراد تحققّ می /ذهنی /روانی /ساحتی سابژکتیو

که براي انسان متجـدد ناشـی   - هاي آدمی در جهان هستی  مشکلات اجتماعی و درد و رنج

حلیّ فرهنگی و معنـوي دارنـد و فرهنـگ     راه - ناستزدگی و بحرانِ مع گرایی و علم از مادي
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) ذهـن (و مربوط به ساحت درون آدمـی   »فرهنگ فردي«، هم طبق تعریف و فهمِ وي از آن

  . هاي فرد است و خواسته احساسات و عواطف و هیجانات، وابسته به باورها ،بوده

بـه   »بـاور  -لنظریۀ می«و  »نظریۀ انگیزش«تغییر در ساحت ذهن نیز بر پایۀ  همچنین

انجامد که تأثیرِ خود را بر جامعه و نهادهاي  می) گفتار و کردار وي(تغییر در رفتار آدمی 

از جملـه نهادهـاي    -همگـی امـوري انتزاعـی و موهـوم هسـتند      ،که به باور ملکیان-آن 

معتقـد اسـت کـه بـدین      »اصـالت فرهنـگ  «ملکیان بـه   رواز این. سیاسی خواهد گذاشت

از -هـاي زنـدگی فـردي و جمعـی      ها و حوزه  نسبت به دیگر ساحت معناست که فرهنگ

تـا عنصـرِ    بنـابراین . داردو تأثیرگذاري بیشتري  اولویت، اصالت -جمله سیاست یا اقتصاد

در . توان انتظار داشـت گونه دگرگونی اساسی و معناداري را نمیهیچ، فرهنگ تغییر نکند

بر سیاست اشاره داشت که محـورِ اصـلی آراي   توان به ایدة تقدمِ فرهنگ  می همین راستا

وي بر تقدمِ اصلاحات فرهنگی بر اصلاحات سیاسـی   بر این اساس. سیاسی ملکیان است

هـاي سـطحی و از    تک افراد جامعه بر دگرگـونی تأکید نهاده و معتقد است که تغییرِ تک

بـرد کـه   را به کار می »نگیاصلاح فره«وي تعبیرِ ، منظر  این از. اولویت دارد ،بالا به پایین

مگـر اینکـه قـبلاً یـک دگرگـونی و       ،هیچ اصلاحی در بیـرون رخ نخواهـد داد  « ،بنا بر آن

دگرگـونی در سـاحت سـابژکتیو و     رواز ایـن . »اصلاحی در درون ما صورت گرفتـه باشـد  

بـر  ، عبـارتی توسـعۀ فرهنگـی   و بـه  هاي شهروندانو خواست احساسات، انفسی یا باورها

از جمله توسعۀ سیاسی که ، دگرگونی در ساحت آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی هرگونه

هـاي  البتـه ملکیـان منکـرِ تـأثیرِ رژیـم     . برتري دارد، خود بر توسعۀ اقتصادي مقدم است

منعی براي مداخلـه در   ،بر سرشت و سرنوشت شهروندان نبوده، سیاسیِ حاکم بر جوامع

اسـت کـه بـه     »زدگـی سیاست«اساسی وي در مخالفت با  بلکه موضعِ ؛امور سیاسی ندارد

و یـا   تـرین مشـکل جامعـه   معناي آن است که معتقد باشیم یگانه مشکلِ جامعه یا بزرگ

  .نظام سیاسی حاکم بر جامعه است، العللِ مشکلات جامعهعلّت

تنهـایی   بـه  ،اصلاح فرهنگی بدان معنایی که گذشت، در اندیشۀ ملکیان افزون بر این

یعنی حرکت به سـوي   »دگرگونی معنوي«مگر آنکه با  ،سرانجامِ مطلوب نخواهد رسید به

پروژة «شایان ذکر است که ملکیان با طرح . همراه شود »زیست معنوي«و  »انسان معنوي«
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فاقد  ،برآورده ساختنِ مشکلات بشرِ امروز خاطررا به  »دین«کارکرد ، »عقلانیت و معنویت

در ایـن   حـال . کشـد  بدیلِ آن یعنی معنویـت را پـیش مـی    رواز اینو  داندمیتوان لازم 

و حرکتی در مسیر دگرگونیِ درونی آدمـی   داردوسویی معنوي  اصلاح فرهنگی که سمت

، محورانـه هـاي انسـان  جنبـه ، و خودشکوفایی و تحقّـقِ خـود واقعـی و اصـیلِ وي اسـت     

  . گردد می بسیار بارز و برجسته، شناختیاخلاقی و روان، فردگرایانه

هاي سـالم  لویت اصلاحِ فردي و تربیت انسانومنظر و در راستايِ ضرورت و ا همین از

و  »گـرا شناسـی انسـان  روان«ویـژه مکتـب   بـه ، شناختیملکیان به مباحث روان، و معنوي

و  تمامیـت ، تفـرّد ، و راجرز و موضـوعاتی ماننـد خودشـکوفایی    مازلو، یونگ کسانی چون

شناسـی بـزرگ بـه نـام ویلیـام      روان -البتـه آراي فیلسـوف  . آوردوي میبهداشت روانی ر

بخـش وي در   روشـنی الهـام   هم بـه  2تامس نیگل ،و نیز فیلسوف اخلاقِ آمریکایی 1جیمز

آراي فیلســـوفان  همچنـــین. انـــد گرایـــی و ایـــدة اصـــالت فرهنـــگ بـــوده معنویـــت

ی و ادیـان و مـذاهب   اگزیستانسیالیستی چون هایدگر و کیرکگـارد و نیـز مکاتـب عرفـان    

هاي انسـان معنـوي و زنـدگی    در بیانِ ویژگی ويهاي فکري منابع و سرچشمه، گوناگون

حیات معنويِ انسـانی معنـوي اسـت کـه     ، با این توضیح که زندگی اصیل. اصیل هستند

، خودسـازي ، اي از خودشناسـی به مرتبه ،جمعِ بین عقلانیت و معنویت را محقّق ساخته

شخصـه بـه   و خودشکوفایی دست یافته است کـه بتوانـد بـه    ودفرمانرواییخ، خودبنیادي

و تنهـا   رددر مسیر اهدافش گام بـردا ، با اراده و اختیار خود ،زندگی خویش معنا بخشیده

ترتیـب بـر مشـکلات خـود و       بـدین . و عمـل نمایـد   گیـرد تصـمیم   ،بر اساسِ فهمِ خود

  . را به حداقل رساند هاي زندگی شدت درد و رنج ،اش فائق آمده جامعه

وابسـته و منـوط    ،گردد و تغییر و اصلاحِ هر نهاديهمه چیز به انسان برمی هدر نتیج

شایان ذکـر اسـت کـه    . نقشی دارند ،اندرکار بودهدست ،بر اصلاحِ افرادي است که در آن

دنبال یا به  بوده، کاران و انقلابیون که در پیِ حفظ وضعِ موجودبرخلاف محافظه، ملکیان

بـه  ، هسـتند آمیز و دفعی و آنـی  خشونت، دموکراتیک تغییرات از بالا به پایین یعنی غیر

ــک  اصــلاح ــا اســتفاده از روش دموکراتی ــاعی ب ــر اجتم ــواداري از تغیی ــی ه ــی یعن  ،طلب

  .معتقد است، آمیز و تدریجی مسالمت

                                                 
1. William James 
2. Thomas Nagel 
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  مبانی نظري پژوهش

ود کـه مفهـوم و اصـطلاح    نخستین کسی ب، فیلسوف لهستانی، »1زنانیتسکیفلوریان «

 ـ »2گرایـی  فرهنگ« وي در جهـت اهمیـت فرهنـگ بـود و     هـاي  اسـتدلال . کـار بـرد  ه را ب

نسـبت بـه جهـان و تفکّـرِ مـا را شـکل        دیدگاه مـا  ،ساخت که فرهنگ ما خاطرنشان می

عنـوان نیـروي     لویـت فرهنـگ را بـه   ومحـوري و ا  اهمیـت ، زنانیتسکی در واقع. دهد می

 نکتـۀ کلیـدي در  ، حـال . گیـرد  فـرض مـی  ، در امـور انسـانی و اجتمـاعی    دهنـده  سازمان

 گرایانۀ آن است کـه بـر تجربـه و درك بشـري تأکیـد دارد      رویکرد انسان، وي هاي هنظری

شناختی در آمریکا در شناسی روانمحور اساسی انسان، از سوي دیگر. )Halas, 2010: ك.ر(

، گرایـی شناختی مکتب فرهنـگ کرد انساندر روی .بحث از فرهنگ بوده است، قرن بیستم

 »شخصـیت «بلکه بیش از هر چیز به صورت ، فرهنگ نه به صورتی انتزاعی یا حتّی مادي

نیز  »مکتبِ فرهنگ و شخصیت«، رو به این رویکرداز این .گیرد انسانی مورد توجه قرار می

اي را  و هر پدیـده  حاملان اصلی فرهنگ هستند ،هاانسان بر این اساس. )3(شوداطلاق می

فرهنـگ  . اي انسـانی قـرار گیـرد   نامید که در رابطه فرهنگی ايتوان پدیده تنها زمانی می

 انسـانی  است و معنایی دریافت کند که معنـایی  اي بگذرد که انسانرسانه از همواره باید

 مفهـوم کاملاً بر ، با این توضیح که معنا و مرادي که از انسان در اینجا مدنظر است .تاس

ومـاً  لز ،اگر خواسته باشیم تبلور فرهنگ را در انسـان مشـاهده کنـیم   «. استوار است »فرد«

تـک  ما را به سـوي تـک   ،ترگیرد و در نهایت مشاهدة دقیقاین مشاهده بر افراد انجام می

شناسـی و  بود که حلقۀ پیوند میان انسـان  یعنی فرد، این افراد خواهد برد؛ و همین نقطه

 .)1393، فکوهی: ك.ر( »سی را به وجود آوردشناروان

بـا تأکیـد   (گرایی انسان، گراییو کلیدي بین فرهنگ مهم، ترتیب پیوندي جالببدین

هـاي  گیرد که بـر جریـان  شناسی شکل میو روان )و هویت او شخصیت، بر فردیت آدمی

 »3گرانشناسی انساروان«توان به مکتبِ از جمله آنها می. تأثیر بسزایی دارد ،فکري متأخر

  .)4(داشتاشاره 

 بـه ، ها و استعدادهاي ويتوانایی، خودآگاهی، انسان، گراشناسی انساندر جریانِ روان

                                                 
1. Florian Znaniecki 
2. culturalism  
3. Humanistic psychology school 
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رفتـار  ، حـقّ آزادي  ،قرار گرفته و اعتقـاد بـر آن اسـت کـه افـراد      توجه طورِ جدي مرکزِ 

آبراهـام  «ست کـه  نامی ا، خودشکوفایی. دارند »1خودشکوفایی«و  اخلاقی و سلامت روانی

فرآینـد  «یـا   »4فردیـت «به آن  »3کارل گوستاو یونگ«براي غایت و مقصد راهی که  »2مازلو

نهضـت  «نظـرانِ  تـرین صـاحب  مـازلو از جملـه مهـم   . منظور کرده است، گفتمی »5تفرّد

گـام  ، کلـی هـدف آن   طور  ست که به»نهضت شکوفایی استعدادها«یا  »هاي انسانتوانایی

بخشیدن یا از قوه بـه فعـل درآوردنِ اسـتعدادهاي     و تحقّق »راسويِ بهنجاريف«نهادن در 

شناسـی   در روان »نیـروي سـوم  «عنوان  بابار این دیدگاه را براي نخستینوي . آدمی است

کـاوي و  شناسـی یعنـی روان  وي در گـذر از نسـل اول و دوم روان  . امریکا معرفـی نمـود  

، انسـان داشـتند   دربـاره منفی و محـدودي کـه   ، دبینانهآنها به دلیل دید باز ، رفتارگرایی

ولـی بـد   ، ها اصولاً خوب یا خنثـی هسـتند  جاي آن معتقد بود که انسان و به کردانتقاد 

هـاي  د یـا بـه کمـال رسـاندن توانـایی     کششی به جانب رش ،نیستند؛ یعنی در هر انسانی

  .)94: 1382، پتري ال( نهفته وجود دارد

قـرار   »هرم نیازهـا «خودشکوفایی در رأس ، بندي نیازهاي انسان قهدر طب، از نظر مازلو

در  وي. یابنـد  تواننـد بـه ایـن مرتبـه دسـت     کمتر از یک درصد افراد می  گیرد و تنها می

  را شامل نیازهاي 6مرتبه پایین یا نیازهاي کمبودي نیازهاي، مراتب نیازهاي انسانسلسله

و  داشـتن و عشـق   نیازهاي مربوط به تعلّق،  و ثباتنیازهاي امنیت ، فیزیولوژیکی و مادي

شـدنِ    برانگیختـه  بـراي داند که ضروري است نیازهاي مربوط به احترام و عزت نفس می

هـر یـک از نیازهـا در واقـع     . ارضـا گردنـد   7نیازهاي مرتبۀ بالاتر یعنی نیازهاي وجـودي 

 بـودن یـا فرانیازهـا بـا    ي کـه نیازهـايِ   در آدمـی؛ تاحـد   8هـایی متناسب است با انگیـزه 

صـداقت و  ، دانسـتن ، عـدالت ، حقیقـت ، هایی چون زیبـایی که ارزش 9هاي متعالی انگیزه

هاي ناشی از افراد خودشکوفا نه با انگیزش ترتیببدین. گرددبرانگیخته می، نیکی هستند

                                                 
1. Self-RealizationorSelf-Actualization 
2. Abraham Harold Maslow 
3. Carl Gustav Jung 
4. Individuality 
5. Individuation 
6. Deficiency needs 
7. Being need 
8. Motivation 
9. Meta motivation 
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بخشـی  تحقّـق تعـالی و خـود  ، هاي برخاسته از رشـد بلکه با انگیزش ،کمبود و محرومیت

برخلاف نیازهاي اساسی کـه از طریـق محـیط و دیگـران      همچنین. گردندگیخته میبران

 ،ارضاي نیاز به خودشـکوفایی نسـبتاً مسـتقل از دنیـاي پیرامـونی بـوده      ، گرددتأمین می

  . مستلزمِ تکاملِ درونی است

شخصـیت سـالم و   ، شایان ذکر است که از نظر مازلو، یادشدهحال با توجه به مطالب 

و  »شـدن «در فرآیند ، حوادث و عادات، جمع  فردي است که فارغ از فشارهاي ،اخودشکوف

تواند خود را  که شخص سالم می  است  معتقد  وي. واقعی خویشتن است »خود« رسیدن به

، هـا آشـفتگی   و نیز قادر اسـت تـا خـود را از قیـد     ستا کاري کند که از آنِ خود او  وقف

 تـا تبـدیل بـه    زیرا چنین شخصـی در مسـیري اسـت    ؛سازد  آزاد  ها و نفوذ دیگرانترس

»کنـار  ، دیگـران  رها بودن از نفوذ، هاي آن واقعی خویش شود که برخی از مشخصه »خود

، کسـب رضـایت  ، کردنِ تـلاش بـراي نفـوذ و تـأثیر در دیگـران       رها، هاگذاشتن صورتک

تـر شـود و از    نزدیـک انسان هرچه به خویشتنِ واقعیِ خـود   .محبوبیت و تأیید آنان است

به سـلامت روان  ، است فاصله بگیرد  اي که مورد انتظار دیگران گونه به تغییر و مسخِ خود

  . )16: 1375، ییثنا( استتر  نزدیک

نیـز انسـان   ، شناسی انسانگراپردازان مکتب رواناز دیگر نظریه، »1کارل راجرز«ر از نظ

کردنِ  به رشد و شکوفا  گرایشی فطري  داراي ،به طورِ ذاتی از ماهیتی خیر برخوردار بوده

را   خودشـکوفایی ، »2دربارة انسان شدن«در  ) 1961(  راجرز .استبالقوة خود  استعدادهاي

فراینـدي سـیال و در    ،شـدن  انسان، از این جهت . داند تا محصول می »شدن« یک فرایند

تـرین  هاي زیر را مهـم  ژگیوی ،شکوفادوي با مطالعۀ تجربیِ افراد خو. حالِ دگرگونی است

  وجـودي   زندگی، نسبت به تجربه و پذیرش آنها  بودن باز: دارندها نداند که آخصایصی می

، خـود ) ارگانیسـم (بـه طبیعـت     اعتمـاد ، از هستی  و تمایل به زندگی کامل در هر لحظه

، طـق جاي هدایت شدن بر اساس من  داشتنِ توانایی هدایت خود به مرجعِ قیاسِ درونی و

  .احساس آزادي در عمل و تفکر و برخورداري از خلاقیت، هاي دیگرانعقاید و خواست

دو نوع خود ، اوبه باورِ . دارداهمیت فراوانی  »خود«  مفهوم،  در رویکرد فردمحورِ راجرز

                                                 
1. Carl Ransom Rogers 
2. On Becoming a Person  



  207/و همکار سروندمجید ؛ ... فرهنگی و دگرگونی معنوي در بستر اصلاح 

آن  بیـانگر رویکـرد اگزیستانسیالیسـتیِ وي   . »واقعـی  خود«و  »اجتماعی خود« :وجود دارد

واقعیـت وجـودي و خویشـتنِ    ، ها و نداهاي درونی و عمیقِ وجـود انسـان  ربهاست که تج

 وقتـی آزادانـه عمـل   ، از نظـرِ راجـرز   رواز این. )Rogers, 1961: ك.ر(سازند واقعی او را می

، موجـودي مثبـت   واقعی خود را به عنوانِ ماهیت، کنیم و در تجارب خویش مختاریم می

  ها از قید عوامل اجتماعیِ محـدود آدم اگر، به نظر او« .یمکنجو و اجتماعی ارضا میتعالی

فردي به مدارج عالی برسـند و   توانند در روابط شخصی و درونمی، کننده رها شوندو تباه

 روزافـزون ) خودشـکوفایی (ها کـه مـانعِ دسـتیابی بـه رشـد و تکامـلِ       از تحریف واقعیت

  .)127: 1381، نايدي( » کنند  اجتناب، شود می

بـارور شـدنِ اسـتعدادهاي بـالقوه و خودشـکوفایی و تحقّـقِ        بـراي نیز  »1اریک فروم«

کـه در آن نیازهـاي اساسـی و نیازهـاي روانـی افـراد       را اي برخورداري از جامعه، فردیت

تفکّر انتقادي و ، اي که در آن پرسیدندر جامعه، در مقابل. داندضروري می ،تأمین گردد

ارادي در خـدمت مقاصـد    ع باشد و آدمی در آن چون آدمکی غیرروابط آزاد و برابر ممنو

بلکـه بـرده و    ،هاي خود مسلّط نباشـد تنها بر فعالیتنه خارج از خود قرار گیرد و در واقع

. شـود آمادة تسلیم به انواع جدیـد بنـدگی مـی   ، نفسِ وي به تحلیل رفته، اسیر آن گردد

. توانایی براي خـودانگیختن و فعـال زیسـتن   آزادي مثبت یعنی تحقّقِ کاملِ قواي فرد و «

ولی امروز آزادي به نقطۀ بحرانی رسیده است و این خطر به وجود آمده که به تبعیـت از  

وابسته بـه   ،آیندة دموکراسی. به عکسِ خود تبدیل شود، منطقی که در تحرّك آن نهفته

سـت کـه در اجتمـاعِ    تنها در صـورتی میسـر ا  ، پیروزي آزادي. تحقّقِ فردیت آدمی است

 »غایت مقصـود فرهنـگ جامعـه قـرار گیـرد      ،خود فرد و رشد و سعادت وي، دموکراتیک

  . )263: 1941، فروم(

 گرایی و محوریت شکوفایی و فردیت آدمیلازم به ذکر است که از همین منظرِ انسان

ادیـان  «در . کنـد  خواهانه تقسـیم مـی  ادیان را به دو دستۀ خودکامه و نوع ،است که فروم

و  رودمـی شـمار    تـرین معصـیت بـه   بزرگ ،تقواي اصلی و نافرمانی ،فرمانبري، »خودکامه

تسلیم و تمکین در برابر یک مرجـع نیرومنـد و قـدرتی مـافوق انسـان      ، گوهر اصلی دین

خود جزئی از  ،تمامیت و فردیت خود را از دست داده، استقلال ،آدمی ترتیب بدین. است

                                                 
1. Erich Fromm 
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بـر محوریـت انسـان و     »خواهانـه ادیـان نـوع  «، امـا در مقابـل  . شودرایی میآن نیروي ماو

و تصـویري از خـود     خدا مظهرِ نیروهاي خود انسـان ، در اینجا. اندهاي او بنا شدهتوانایی

. ها در زندگی خـود تحقّـق بخشـد   باشد که در پی آن است تا بدانتر و بالقوة آن میعالی

در ایـن نـوع    ،تحقّقِ نفـس و نـه اطاعـت و فرمـانبرداري بـوده       تقوي و فضیلت به معنیِ

  .)56-52: 1388، فروم(تعصب و اجبار جایی ندارد ، ورزي دین

هـاي شخصـیتی و عملکردهـاي روانـی     سـنخ  ،از آنجایی کـه افـراد   در نظر یونگ هم

حـالتی   ،دشوار بوده ،طی مسیرِ فردیت، هاي محیطی دارندمختلفی در واکنش به محرّك

ها در سطح جامعه را گونه قواعد دستوري و استانداردسازي کتشفانه و فردي دارد و هیچم

وي نتیجۀ تلفیـق  ، آمده است »یونگ و سیاست«آنگونه که در کتابِ  همچنین. پذیردنمی

اي و انسـان  روشنگري و انقلاب صـنعتی را پیـدایش ذهنیـت تـوده    ، پیرایینیروهاي دین

هاي مطلقـه و تثبیـت دیکتـاتوري    تواند در خدمت دولتتی میراحداند که بهاي میتوده

تنها جـایگزینِ  ، حال به باور یونگ. آنها و گرایش به ظهور رهبرانی چون هیتلر قرار گیرد

نـه از طریـق   ، حـلّ مشـکلات جوامـع   راه در واقـع . اسـت  »فرآیند تفرّد«، ايذهنیت توده

بلکـه   ،هاي بلندپروازانه و قوانین کلّـی حها و طرهاي جمعی و ایدئولوژيها و نسخهدرمان

گرایانه ممکن خواهد بـود و اینکـه   از طریق اصلاحِ نگرشِ افراد و به نحوي فردي و درون

از ایـن  . )143 و 126 ،54 :1379، اوداینیـک ( »هر انقلابی نخست باید در درون فرد رخ دهـد «

شیوة تفکّر و خصوصاً یـک    بلکه ،شیوة حاکمیت سیاسی  یک  اگر دموکراسی را نه«، منظر

  اسـتقلال و خودکفـا    آن  مفهومی از فردیت که در  به  رسیدن  بدونِ، بدانیم »شیوة زندگی«

دموکراسـی تقریبـاً نـاممکن      بـه   رسـیدن ، سنگ اصلی ساختار اجتماعی است، بودنِ فرد

  .)41: 1383، احمدي( »است

متـأثّر از مکتـبِ    -متأخرِ خـود  ویژه در آرايبه-شایان ذکر است که مصطفی ملکیان 

 هـاي وي متـأثر از نظر ، کـه ملاحظـه خـواهیم نمـود    چنـان . گراسـت شناسی انسـان روان

و خودشکوفایی و فردیت وي نهاده و  اصل و اولویت را بر انسان، نظرانِ این جریان صاحب

، متوجـه تغییـر در باورهـا و عقایـد     بـه عنـوان مقدمـه   هرگونه دگرگـونی و اصـلاحی را   

 ؛بینـد فردي مـی یعنی تغییرات درون، هاي آدمیها و خواستو اراده ساسات و عواطفاح
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بخشیدن  توانایی تحقّق، هاي بیرونیفارغ از محیط پیرامونِ خویش و داده، فرد انسان زیرا

  .داردبه استعدادهاي بالقوه و برخورداري از سلامت روانی و زیست معنوي را 

کـه   ي اسـت یـادآور به رایانۀ ملکیان نیز پیش از هر چیز لازم گ رویکرد فرهنگ بارهدر

  : حائز سه معناست، فرهنگ، در نظر وي

 ـ، اسـت  »طبیعت«ترین معناي خودش که در برابر  گاهی فرهنگ در وسیع -1 کـار  ه ب

از پیدایش آدمی روي کرة زمـین   پیشیعنی به هر آنچه ). 2در برابر نیچر 1کالچر(رود می

، طبیعی و به هر چیزي که پس از پیدایش آدمی بر آن پدید آمده باشدامر ، وجود داشته

هـاي بیابـان و خـاك و بـاد و بـاران تـا       از ریـگ  ترتیب بدین. شودامر فرهنگی گفته می

   .امور فرهنگی هستند ،اما زبان و خط و دین و مذهب، امور طبیعی ،هاکهکشان

تـري رسـم   دایـرة کوچـک  ، اخیر وسیعِ بسیاردرون دایرة ، در معنايِ دوم فرهنگ -2

هـایی کـه   سـاخته : دکن ـهاي بشري را به دو دسته تقسـیم مـی  گردد که خود ساختهمی

فرهنـگ  ، در این دایرة کوچـک . مادي ندارند هایی که تجسدتجسد مادي دارند و ساخته

ن کـه  در برابـر تمـد  ، مثل زبان و دیـن  ،هایی که تجسد مادي ندارندبرابر است با ساخته

   .هاها و جادهمثل هواپیماها و پل ،هایی است که تجسد مادي دارندساخته

هاي بشري کـه تجسـد مـادي    یعنی آن دسته از فرآورده ،اما درون این دایرة دوم -3

اند که اجتماع نامیده شـده و بعضـی در درون کـه بـه     بعضی در بیرون پدید آمده، ندارند

تـک افـراد   یعنی آنچه درونِ تـک ، هنگ در این معناي سومفر. شودآنها فرهنگ گفته می

زبان هـم فرهنـگ   ، در معناي قبلی. وجود دارد و نه مثلاً زبان که یک امر اجتماعی است

خـود   ،ملکیان. گیردفرهنگ نیست و در دلِ اجتماعیات قرار می ،اما اینجا دیگر زبان ،بود

جهت خود را تابع آخـرین دسـتاوردهاي   و از این  داردبه این معناي سوم از فرهنگ باور 

یک سلسـله  : سه چیز بیشتر وجود ندارد ،درون آدمیان، به باور وي. داندمی شناسیروان

هـا و  و یـک سلسـله اراده   یک سلسـله احساسـات و عواطـف و هیجانـات    ، باورها و عقاید

آنهـا ناشـی    از مجموعِ -چه رفتار گفتاري و چه رفتار کرداري-ها که رفتارِ انسان خواسته

   .)17-15: 1398و  15: د1380 ؛ 430 و 421 :الف1394 ؛ب1395، ملکیان: ك.ر( شودمی

  :پردازد می »اصالت فرهنگ«ملکیان در ادامه به بیانِ مراد خود از 

                                                 
1. culture 
2. nature 
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بنـابراین وقتـی از اصـالت    . گـویم عناصر درونی فرهنگ می، من به این سه«

تـا  ، ان تـا باورهایشـان  مرادم ایـن اسـت کـه آدمی ـ   ، گویمفرهنگ سخن می

هایشـان عـوض نشـود و در     و تا خواسته شانتاحساسات و عواطف و هیجانا

اگر از ایـن کـار   . ... شدنی نیستهیچ امري اصلاح ،جهت درست پیش نرود

چیـزي   ،صدبار هـم کـه برونـد و بیاینـد     ،هاي سیاسیجریان، غفلت کردید

هاي داخلی و شورش، بهاي سیاسی با پنج طریقِ انقلارژیم. کند تغییر نمی

ــا، هــاي قــومی و دینــی و مــذهبیمرکزگریــزي  مداخلــۀ خــارجی و، کودت

اما حرف من این است که اگر شما صـدبار   .کنندهاي رأي تغییر می صندوق

-امـا فرهنـگ مـردم همـان باشـد       ،یک رژیم سیاسی را عوض و بدل کنید

ــان ــی باورهایشـ ــد  ،یعنـ ــا باشـ ــان باورهـ ــات، همـ ــف و ، احساسـ عواطـ

 ،هایشان همان احساسات و عواطف و هیجانات باشد و خواسته ،هیجاناتشان

نظامِ جدید سیاسی را تبدیل  ،باز به دست خودشان -ها باشدهمان خواسته

  .)15: ب1395، ملکیان( »کنند به عین رژیم سیاسی سابقمی

عنـوان پدیدآورنـدة     بـه  اغلـب باره و ضمنِ اذعـان بـه سـه عـاملی کـه      وي در همین

و  هـاي اجتمـاعی   ریـزي  برنامـه ، یعنی منابع طبیعـی -شود  شکلات اجتماعی مطرح میم

عامـلِ   ،و قـدرت فـرد دانسـته    اراده، این عوامل را خارج از حوزة اختیـار  -قدرت سیاسی

چهـارم یعنـی فرهنـگ فردفـرد آدمیــان را در بهبـود سرنوشـت خـود و اوضـاع زنــدگی         

اصالت فرهنـگ  ، ويبه باور . داند و ارجح می دممق، ترمهم ،بر سه عاملِ نخست، اجتماعی

و هیجانـات   عواطـف ، یعنی اینکه تلاش شود باورهاي صادق وارد ذهن شود و احساسات

اولویت دارد بـر   -»فرهنگ فردي«یعنی -این  .تري داشته باشیم هاي معقول بجا و خواسته

. بـدان معتقدنـد  هـا   هـا و اصـالت اقتصـادي کـه سوسیالیسـت      اصالت سیاستی که لیبرال

شـوند و   اولاً اعضاي جامعه کنشگر می، با توجه به فرهنگ فردي«، بنابراین از نظر ملکیان

آن ، گردند؛ ثانیاً بدون در نظر گرفتن فرهنگ فـرديِ آدمیـان   از وضعیت انفعال خارج می

)19-11: 1398، همان( »شود تأثیر می سه عاملِ دیگر بی
)5(.  

و رویکـرد   داردملکیان به اصـالت فرهنـگ بـاور    ، گردد ه میکه ملاحظچنان رواز این 

پـس از آنکـه    وي .است »شناختیروان«و  »فردگرایانه«، »گرایانه انسان« ،گرایی وي فرهنگ



  211/و همکار سروندمجید ؛ ... فرهنگی و دگرگونی معنوي در بستر اصلاح 

هاي او را در فرهنگ فـردي و در واقـع    علّت اصلی و بنیادین مشکلات آدمی و درد و رنج

آید تا به ایـن موضـوع بپـردازد کـه      میدر پی آن بر، ساحتی سابژکتیو و درونی بازجست

رفتـار اعـم از   ( »زنـد؟  دهد که او به یک رفتار دست مـی  چه مکانیسمی در آدمی رخ می«

 بـه  .گیـرد  بهره مـی  »نظریۀ انگیزش«منظور از   بدین او.) گردد گفتار و کردار را شامل می

و فرآوردة آن گذرد  مجموعۀ فرآیندي است که درون هر فردي می ،انگیزش، طور خلاصه 

کنـد کـه    اشـاره مـی   »بـاور  -نظریۀ میل«ملکیان به  افزون بر این. یک رفتار است ،فرآیند

میلـی   ،هرگـاه در فـرد  ، طبق این نظریـه . پذیرش عام یافته است ،شناسیامروزه در روان

بـا ایـن   . انجامـد  به رفتار یعنی گفتـار و کـردار مـی   ، باور با آن همراه گردد n پدید آید و

نفسانی که بـه کـارِ خـود     -روانی -آن حالت ذهنی .استکه میل با اراده متفاوت  توضیح

 بنـابراین . متعلَّقِ میل اوست، اما هر چیزي غیر از کارِ فرد ،اراده است، گیرد فرد تعلّق می

آنگاه در وي براي انجام دادنِ ، که میلی در فرد پدید آمد و به چند باور افزوده شد  زمانی

  . آید اي پدید می هاراد، عمل

مگـر اینکـه از وضـع    ، زند وقت به رفتاري دست نمی انسان هیچ«، به باور ملکیان حال

، یعنی از آنجایی که آدمی از وضعِ چیزي ناراضی یا ناخشـنود اسـت  . »جهان ناراضی باشد

، عـلاوة باورهـا  هگیرد که میل هم ب در وي میلی در جهت دگرگونی آن وضعیت شکل می

بایـد  ، وسـو دهـیم   اگر بخـواهیم رفتارهـاي آدمیـان را سـمت    « بنابراین. ر استمنشأ رفتا

 عواطف، به احساسات«و این بدان معناست که باید  »وسو دهیم هایشان را سمت نارضایتی

امیـالِ   ،که هستۀ مرکزي شخصیت و منش آدمیان بـوده  »و هیجانات آدمیان توجه کنیم

سـامان    بـه  بـراي  رواز ایـن . گـذارد  می تأثیر مـی بشر منبعث از آن است و بر باورهاي آد

هاي بشري باید رفتارِ یکایـک افـراد تغییـر     درآوردنِ زندگی اجتماعی و کاهشِ درد و رنج

شدنِ ارادة آدمی است و خود اراده نیز وابسته بـه میـل و     کند که آن هم منوط بر عوض

  .)36-22: 1398، ملکیان(ست و هیجانات او عواطف، باورهاي فرد و در نتیجه احساسات

کلید اصلی رفـع مشـکلات آدمـی در سـاحت سـابژکتیو و      ، در انگارة ملکیان بنابراین

تغییـر در آن را اصـلاح    ،درونی آدمی نهفته است که از آن به فرهنگ فـردي یـاد کـرده   

وي در ادامه  با این حال. خواند که بر هر رویکرد اصلاحی دیگري مقدم است فرهنگی می

بـه همـین   . وسوي معنویـت هـم باشـد    به سمت اي افزاید که این تغییر باید دگرگونی می
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تفصیل از منظور و مراد ملکیان از معنویت و دگرگونی معنوي  مقتضی است که به، جهت

پـروژة عقلانیـت و   «ابتـدا بـه   ، منظـور در ادامـۀ ایـن مقالـه      بـدین . سخن به میان آوریم

، انسان معنـوي ، دگرگونی معنوي، نا و مفهوم معنویتسپس به مع، اشاره داشته »معنویت

و آرا و  کنـیم میدر پایان هم به تقدمِ فرهنگ بر سیاست تمرکز  ،و زندگی اصیل پرداخته

  .گذرانیم مواضع سیاسی ملکیان را از نظر می

  گام به تدریجی و گام

  زندگی اصیل

  / مشکلات اجتماعی

  درد و رنج آدمی
  فرهنگ فردي

/ فردگرایی

  ضدنهادگرایی

روانشناسی 

  انسانگرا

  ساحت درونی

  )ذهن(فرد 

  آمیز مسالمت

  دموکراتیک

  پروژه عقلانیت

گرایی  استدلال زدگی و علم

  شناختی فتمعر

انگاري  مادي

  بحران معنا  شناختی هستی

  گوهر دین

  بدیل دین
  معنویت

دگرگونی 

  انسان معنوي  معنوي

  زدگی نقد سیاست

  ها تغییر در باورها، احساسات، و خواسته

  اصلاح فرهنگی

  اصلاح فردي

  طلبی اصلاح

  باور - نظریه میل/ نظریه انگیزش

  خودشکوفایی

  فرهنگیالت اص
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  ملکیان؛ بازاندیشی دینی و طرحِ پروژة عقلانیت و معنویت

 .انۀ مصطفی ملکیان در ادامه بیشتر خواهیم پرداخـت گرایبه آراي اومانیستی و انسان

هـا بـراي   طور کـه انسـان  همان، اما در اینجا ذکر این مطلب ضروري است که به باور وي

نگرانی مـا  دل، ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبلکه اصول براي انسان ،انداصول نیامده

فرهنـگ و حتّـی   ، تجدد، از جمله سنّت انسان و نه هیچ امر انتزاعی دیگري دهم تنها بای

خـادم   رواز ایناش نجات اوست و دغدغۀ اصلی، دین نیز براي انسان آمده زیرادین باشد؛ 

  . )119: 1377، ملکیان(انسان است 

فهمِ سنتّی از دین امروزه دیگر نه به لحاظ رئالیستیک ، که به اعتقاد ملکیان حالی در

نه به لحاظ پراگماتیسـتیک و بـرآورده سـاختن دغدغـۀ      جویی وو ارضاي دغدغۀ حقیقت

بپـذیریم   اگـر  ترتیببدین. و ما به فهمی جدید از دین نیازمندیم نیستقابل دفاع ، نجات

-نـه  نیاز به دیـن ، هايِ وجودي آدمیکه در دنیاي مدرن به برخی دلایل از جمله دغدغه

در نظر داشـته باشـیم    درا هم بای این مهم، تنها از بین نرفته بلکه افزایش نیز یافته است

مختلفی از آن متصور است که بنا بـه   يو انحا نداردداري تنها یک صورت و فرم که دین

هاي گوناگون نسبت به دیـن در خـود   ها و مکانهاي مختلف در زماننیازهایی که انسان

ها نیز نسانداري به سنخ روانی ادین همچنین. وجود آمده است به، اندنمودهاحساس می

، فردگراتـر ، گراتـر انسـان ، تـر جهـانی این« اغلبانسانِ مدرن چون  در نتیجه. بستگی دارد

تر از انسـان قبـل از دوران تجـدد     طلب تعبدگریزتر و برابري، ترآزاداندیش، گراتراستدلال

جزمیـات و  ، شود که وسعت فقهشان کمتر باشـد بیشتر مجذوبِ دین یا ادیانی می، است

نظري و عملی کمتـري داشـته باشـند   تعب اتشـناختی  شـناختی و روان انسـان  عمـق ، دی

ــت، نــژاد، بــه مرزهــاي ناشــی از رنــگ پوســت، بیشــتري داشــته باشــد ت، ملّیجنســی ،

اعتناتر باشـند و بـه خودشـکوفایی فـرد     هاي اجتماعی و حتّی کیش و آیین بی قشربندي

  . )241: 1390، همان(مجال بیشتري بدهند 

میان خوانش سـنّتی و مـدرن از    هايترین تمایزتوان یکی از مهمنظر می به نینهمچ

 کـه  نحـوي  بـه  ؛مفهـوم سـاخت  ، »داري فـردي دیـن «داري نهادینـه و  دین را ذیـلِ دیـن  

دیـن  ، پردازانِ گوناگون بینِ دیـنِ ارثـی و دیـنِ شخصـی    که نظریه را هاي مختلفی تفاوت

دیـنِ روحـانیون و دیـن    ، ناشی از تغییر یـک عقیـده  ناشی از التزام به یک عقیده و دین 

و دیـنِ اقتـدارگرا و دیـنِ     جزمیات و تجارب، رعایت دین و متدین بودن، پیامبران و عرفا
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 داري نهـادي و توان بـه همـین تمـایز میـان دیـن     در واقع می ،اندگرایانه قائل شدهانسان

  .)237: 1390ملکیان، (داري فردي بازگرداند  دین

یادآور شد که از سویی احساسِ نیاز بـه دیـن و از سـویی دیگـر اعتقـاد بـه        یدباحال 

بلکـه   نیست،تنها پاسخگوي نیازهاي انسان مدرن  نه، تاریخی و نهادینه، اینکه دینِ سنتی

ضـرورت مفهـوم   ، ناپذیرِ دنیاي مدرن نیز سرِ ناسازگاري داردبا برخی از اقتضائات اجتناب

نامیـد؛   »شـده یافته و عقلانیدینِ عقلانیت«توان آن را ازد که میسرا مطرح می »معنویت«

ناپذیرِ مدرنیتـه یعنـی عقلانیـت و سـایر     ترین ویژگیِ اجتناببزرگ در واقع که طوري به

 هـر فـردي کـه   ، قرائـت عقلانـی از دیـن    برايالبته . هاي آن بر سرِ سازگاري استمؤلفه

 علمیایی و نه در سطح جامعه و در قالبِ مؤسسات به تنه باید ،خواهد اهل معنا باشد می

کارهایی را به انجام رساند که عـلاوه   ،اش از دینخودش و تلقّی بارهدر، و انجمن و نهادها

  . )273: ج1380، همان(طلبد را نیز می درونی )6(ايورزه، بر اموري نظري

ت کـه بـا تعبـدي بـودنِ     آن اس »استدلالی بودن« ،ناپذیرِ مدرنیتهاولین مؤلفۀ اجتناب

حـذف  ، تحقّـقِ معنویـت   برايحال اولین اقدام  .فهمِ سنتّی از دینِ تاریخی سازگار نیست

 »اعتمـادي بـه تـاریخ   بی«نوعی  ،ویژگی دوم مدرنیته. عامل تعبد از دین تاحد امکان است

 اسـت ی یک علم احتمـال  ،در عینِ داشتنِ دید تاریخی به امور است؛ به این معنا که تاریخ

البته این عدمِ قطعیت با توقّف دین بر پـذیرش  . توان گفتسخن قطعی نمی ،آن بارهو در

سازد که به معنویت که کمترین اتّکـا را بـه   ناگزیر می ،ناسازگار بوده، چند حادثۀ تاریخی

ویژگـی  . روي آورد، دانـد و آنها را رکنِ اندیشه و سلوك دینـی نمـی   داردحوادث تاریخی 

بـه ایـن    ،بودن است که یکی از معانی سکولاریسم بوده »اکنونی -اینجایی« ،نیتهسوم مدر

در  دبای ـ، شـود حلّی که براي رفع مشکلات بر ما عرضه مـی هر راه بارهکه در استمفهوم 

نه اینکه ماننـد دیـنِ سـنتی بـه پـس از مـرگ و        ،نوعی آزمون به عمل آورد ،همین دنیا

گراییِ دینـی اسـت کـه در پـیِ آن     نوعی تجربه ،معنویت، منظراز این . آخرت حواله کرد

  . اثر مدعیات را در همین دنیا تجربه کند، مانند عرفاهاست تا 

هاي جامع و گسـتردة قـدیم   فروشکنی و تزلزلِ مابعدالطبیعه« ،ویژگی چهارم مدرنیته

، ر مقابـل د. خوانـد نمی، هاي سنگین دارندکه با این امر که ادیانِ سنتّی متافیزیک »است

. اش به کمترین حـد ممکـن رسـیده اسـت    نوعی دیانت است که بارِ متافیزیکی ،معنویت
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و  »زدایــی از اشــخاصقداســت«نــوعی ، پنجمـین ویژگــی مدرنیتــه بــرخلاف بــاورِ ادیــان 

ششمین ویژگی این اسـت کـه   . طلبی است که در معنویت هم پذیرفته شده است برابري

و مقطعـی بـودنِ    1م عملیِ ادیان برآمـده از جنبـۀ محلـی   بسیاري از تعالیمِ نظري و احکا

بـراي اینکـه بـه     رواز این. ستجغرافیایی و فرهنگیِ ظهور آنها، ادیان و اقتضائات تاریخی

 ،هاي محلّیِ هر دین و امور لوکال آن را کنار گذاشتهوابستگی دبایمی، معنویت نائل آییم

  .)274-273: ج1380، ملکیان( گردیمطوف مع 2به امور یونیورسال

 بـدین ، تـوان مـورد مداقـه قـرار داد    مـی رابطۀ معنویت با دین را از منظري دیگر نیز 

با این توضیح که به بـاورِ  . رددتلقّی گ »گوهرِ دین«تواند معنویت می، ترتیب که به معنایی

اي از آرا و عقایـد و  سلسـله  ،یعنـی متـون مقـدس   سـه معنـا   ، »دیـن «بـراي   اگر، ملکیان

، اسـت فـرديِ دیـن    کـه ورزة  »تدین«هر سه اینها با ، نظر بگیریم در اي از اعمالموعهمج

یک تدین داریـم کـه امـري    ، ازايِ هر انسانِ متدینی که به طوري به ؛متفاوت خواهد بود

. یک امر جمعـی اسـت  ، که دین به هر معنایی که مراد کنیم حالی کاملاً فردي است؛ در

 ی در رویکـردي گـردد کـه در یک ـ  نیـز سـه معنـا مسـتفاد مـی      از گـوهر دیـن   همچنین

 ،شـود و در دیگـري  گـوهرِ ادیـان نامیـده مـی    ، وجوه مشترك تمامی ادیـان ، گرایانه ذات

یک از اینها شود که البته هیچگوهر آن در نظر گرفته می، هاي یونیورسال هر دینی جنبه

، کـه منظـور از آن   اسـت ر تدین گوه، و در واقع معناي گوهرِ دین نیستدر اینجا مطرح 

مطلوبیـت   ،داريِ فـرد اي اسـت کـه در دیـن   المقدمهداري و ذيالقصواي دینهمان غایت

گـوهر   ،معنویـت ، گوهر دین را به معناي گوهر تدین در نظـر آوریـم   اگرحال . ذاتی دارد

ولی  .دو امید در زندگی خواهد بو شادي، دین است که در نهایت بالمآل برآورندة آرامش

اي از شـروح و تفاسـیر بـر آن    دین را به معناي یک سلسله متونِ مقدس و مجموعـه  اگر

اساساً روش دیگري است کـه شـخص در زنـدگی     ،بدیلِ دین بوده ،آنگاه معنویت، بدانیم

  .)359-346: الف1380همان،(پیش گرفته است 

، دارياز دیـن  مـراد  اگـر دارد کـه  اظهار مـی  ملکیان در جاي دیگري در همین رابطه

دار نیسـت و  که دیـن  حالی در ،تواند معنوي باشدیک انسان می، داريِ نهادینه باشددین

ولی اگر به کارکردهاي روحـی و روانـی    .تعلّقِ خاطري ندارد ،یک از ادیان تاریخیبه هیچ

                                                 
1. locality 
2. universal 
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هایی بدانیم که به عواطف و خواست، منظور از دین را یک سلسله عقاید ،دین نظر داشته

 ،تـوان گفـت کـه معنویـت    مـی ، انـد گر شـده هاي مختلف در ادیانِ گوناگون جلوهصورت

اي با جهـان هسـتی اسـت    مواجهه ةنحو« ،معنویت، از این منظر. همه ادیان است ةچکید

-276: ج1379یـان  ملک( »کنـد رفته با رضایت باطن زندگی مـی  هم شخص رويِ، که در آن

 درا آدمیـان بای ـ  پرسشز دین نیز معتقد است که پاسخِ این انتظارِ بشر ا درباره وي. )277

و در واقـع جـواب را از خـود بطلبنـد و      دارندبینی معلوم نگري و دروناز طریق خویشتن

انتظـار حصـول چـه    ، جانبـه بـه دیـنِ خـود    یعنی از التزامِ همه، دریابند که از تدینِ خود

هـاي  دین به درد و رنج«ها از دین این است که انتظارِ انسان، نظر اما به .مطلوبی را دارند

  . )285 و 281: 1375، همان( »معنا بدهد، به زندگی ما ،ترو به تعبیري عام ما

رویکرد انسانی بـه  ، اي براي بازنگري در دینِ تاریخیتوان مقدمهرا می یادشدهمطالب 

بیـانِ اینکـه بـه یـک     وي بـا  . نزد ملکیان دانست »عقلانیت و معنویت«دین و طرحِ پروژة 

هاي دینی باید کنـار  معتقد است که برخی از عناصر و مؤلفه، نیاز است »بازاندیشی دینی«

مـورد تأکیـد بیشـتري قـرار      دبای ـ، و برخی دیگر که پیشتر مورد غفلت بود شوندگذارده 

و خـود را   پرستی خرافه، تعصب، داوري نسبت به دیگرانپیش، خودشیفتگی دینی. گیرند

و  تواضـع ، احسـان ، مـدارا ، تسـامح ، در مقابـل  ،رفتـه حقیقت دانستن باید از بـین   مالک

  . )9: 1384، همان( جایگزین گردد ،صداقت بیشتر

امـروزه بـراي بسـیاري از    ، دینِ نهادینـۀ تـاریخی  ، به باور ملکیان شد،که اشاره چنان

مبتنـی بــر   کـاملاً  زیــراسـخنی بــراي گفـتن نـدارد؛     ،مسـائل و نیازهـاي انســانِ مـدرن   

دارِ هـاي دیـن   انسـان  رواز ایـن . فرهنگ و معارف انسـانِ پیشـامدرن اسـت   ، مابعدالطبیعه

و  آرامـش ، شـادي ، از فقـدانِ امیـد   ،زیادي وجود دارند که اینک مشکلات فراوانی داشته

انسـانِ   زندگی بـراي  که حالی در. ستشان فاقد معناو زندگی برندمیرنج  ،رضایت باطن

هـاي  بایستی در پی تربیت انسـان  در نتیجه .اي معناست و رضایت باطن داردمعنوي دار

هـاي دیـن   از ظواهر و پوسته ؛در واقع باید دینشان را عمق بخشید. بود »دارِ معنويدین«

ن دیـن و  میـا نسـبت   بـاره در. به سوي باطن و گوهر آن و ترویج اخلاقیـات پـیش رفـت   

وماً بـه یـک قشـر اجتمـاعی بـه نـام روحانیـت        معنویت لزنخست  افزود که دمعنویت بای

کـه در تمـام ادیـان و    -و داراي یک متولّی رسمی به نـام طبقـۀ روحانیـت     ندارداحتیاج 
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، خودسـازي باشـد   ،اگر مراد از معنویـت دیگر اینکه . نیست -مذاهب کمابیش وجود دارد

ع موجـود  اخلاقی است تا دینی؛ یعنی تن ندادن به وض ۀپرورش معنویت بیشتر یک مقول

هـاي ادیـان و   البتـه از آمـوزه  . مورد نظر است، و در طلبِ یک وضع مطلوبِ درونی بودن

. سـازيِ معنویـت بهـره بـرد    مـدل  توان به عنوان منشأ و منبعی بـراي مذاهب جهانی می

-انسان شناسیروان(شناسی اگزیستانسیالیسم و نهضت سوم روان، که اقوال عارفانچنان

  .)210-202 :1381، ملکیان(براي آن هستند  منابع دیگري ،)گرا

گـرایش   »فکـري دینـی  روشـن «خود به  ،شایان ذکر است که ملکیان هرچند در دورانی

، دینی یا لائیک و نیـز روحانیـت   فکري غیرآن را در جامعۀ دینیِ ما نسبت به روشن ،داشته

 ،افقت بیشتري دارددانست که با روح زمانه و گرایش عمومی هم مطابقت و موکارآمدتر می

راه خـود را از  ، پس از طرحِ پروژة عقلانیـت و معنویـت در اواخـر دهـۀ هفتـاد خورشـیدي      

بـاره معتقـد    ایـن  وي در. فکران دینی جدا ساخت و مسیر دیگري را در پیش گرفـت روشن

 اما به هـر  ...فکري دینی بیرون آمدپروژة عقلانیت و معنویت از متن و بطنِ روشن« که است

یعنـی  . »فکران دینی قبل و بعد از انقلاب گفته بودندحال بسیار فاصله داشت از آنچه روشن

کدیور و دیگـران  ، سروش، بازرگان و طالقانی در قبل از انقلاب و شبستري، با آراي شریعتی

  . )1389، همان: ك.ر(زاویه و تفاوت زیادي داشت ، در بعد از انقلاب

فکـري دینـی را   پروژة روشـن  ،به بعد 1379سال از «که افزاید وي در جایی دیگر می

قـوامش بـه    ،فکـري این بود کـه روشـن   فکري دینی ترین نقدم به روشنبزرگ. رها کردم 

. سـازگار نیسـت   قوامش به تعبد است و عقلانیـت بـا تعبـد     ،بودن دینی عقلانیت است و 

دیـدم لُـب   چـون مـی  ، عا کـردم فکري دینی را ادروشن نوعی پارادوکسیکالیته در مفهوم 

از . پـاس عقلانیـت را بـداریم    بایـد   ،فکـر باشـیم  سخن این است که اگر بخواهیم روشـن  

فرانسوي و روسـی   فکري در آلمان ظهور کرد و هم در سنت روشن فکري که روشن زمانی

 فکـر روشن وجه اشتراکشان این است که ، اندفکريروشن هاي بزرگ و انگلیسی که سنت

داري همیشـه تعبـد اسـت     در دیـن ، اما در سوي دیگر. »باید پاسدار عقلانیت بشري باشد

تسـلیم و   ،مگر اینکه نسبت به شـخص یـا امـوري    ،دار نامیدشود کسی را دینیعنی نمی

بـدون  ، سخن خدا یا پیامبر را در قرآن و احادیـث  ،یک مسلمان، براي نمونه. مطیع باشد

  .)الف1395، همان: ك.ر( پذیردعقلانی می هايلچرا و طرح استدلاوچون
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شود کـه در پـیِ آننـد     فکر دینی به کسانی اطلاق میروشن، در نظرِ ملکیان همچنین

ترتیب  بدین. هاي مدرنیته را از دلِ کتاب و سنت دینی استخراج کنند تا مفاهیم و آموزه

ازایـی  مابه، شودتلقّی میخوب  ،کنند تا براي هر چیزي که در دنیاي مدرنکه تلاش می

کننـد و در   آن را جـزء اصـل و ذات دیـن معرفـی      ،در مجموعۀ متون مقدس پیدا کـرده 

نـه از  ، بیننـد  مدرنیته ناسـازگار مـی   »چیزهاي خوبِ«هر آنچه در متون مقدس با ، مقابل

بلکه اموري مقطعـی و موضـعی و جـزء     ،شمول و فراتر از زمان و مکانجمله اصولِ جهان

، پلورالیسـم ، آنها آنچه را از مدرنیتـه هماننـد اومانیسـم    در واقع. یات دین برشمارندعرض

، پسـندند  می هاي لیبرالی حقوق بشر و بعضی از اندیشه، مدارا، حکومت قانون، دموکراسی

، بـا ایـن کـارِ تصـنّعی و متکلّفانـه      ،شواهدي برایش از دلِ قرآن و روایات استخراج کـرده 

دهند کـه پیـامِ دیـن و مـذهب بـه      اجازه نمی همچنین. گذارندر پا میاصول تفسیر را زی

ترتیب متون مقـدس را تحریـف    برسد و بدین، خواهند دست کسانی که خالصِ آن را می

: فرمایـد  که مبنا باید قرآن و آیاتی از این قبیل باشـد کـه مـی    حالی در. کنند معنایی می

آگاهانه بپیماید و هر کس هم که راه نجـات   ،خواهد راه هلاك را بپیماید هر کس که می«

ما وظیفه داریم کـه قـرآن و روایـات را    « :گویدملکیان می .»آگاهانه بپیماید، خواهد را می

مخاطبان هم این است که   وظیفۀ. هاي امروزيِ خویش منتقل کنیم فارغ از ذوق و سلیقه

مـا نبایـد مـانع و رادع    . ننـد یکـی را انتخـاب ک   ،میانِ پیام ناب قرآن و پیام ناب مدرنیته

ما باید بگوییم که مقتضاي عقلانیت این اسـت کـه   . رسیدن پیام دیگران به جامعه باشیم

، هـم در جـاي دیگـري وجـود دارد     »ب نیسـت ، الـف «ب است؛ حالا اگـر یـک   ، مثلاً الف

حتوا فکري دینی ما نباید روایات را از مروشن. دست به انتخاب بزنید، توانید میان آنها می

گـویم   اینجاست کـه مـن مـی   . خالی کند و مفاهیم خودخواسته را از دل آن بیرون بکشد

  .)3: الف1387، ملکیان( »ناموفق است ،این پروژه

هرچه یـک دیـن خـاص    ، فکران دینینقد دیگر ملکیان این است که به اعتقاد روشن

اینکـه هرچـه   یکـی  : در حالی که دو نقد به این سخن وارد اسـت . درست است، گویدمی

هم درست و صواب وجـود دارد  ، در یک دین خاص. درست نیست، یک دین خاص گفت

کـه باطـل و کـاذب در آن یافـت     چنان ،حق و صادق در آن هست .و هم نادرست و خطا

بـه  . رسد بارِ ما هم با یک دین خاص به منزل نمی، دوم اینکه علاوه بر نکتۀ اول. شود می
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 ،هـاي آنهـا را برگرفتـه    و حـق  کنیمات ادیانِ دیگر هم رجوع به تعلیم داین معنی که بای

گونه برخورد نکرده و از آنجایی کـه  فکر دینی اینالبته روشن. هایشان را دور بریزیم باطل

  . )ج1395، ملکیان: ك.ر(داند متون یک دینِ خاص را حقِّ مطلق می، محور است متن

فکري ویژه پارادوکسیکال بودنِ روشنبه و یادشده هايایراد براي، حال به باور ملکیان

 جــاي آن فکــريِ آن تجدیــدنظر کنــیم و بــهنــاگزیر از آنــیم کــه یــا در روشــن، دینــی

اندیشـی دینـی یـا در دینـی بـودن آن      اندیشی را بـه کـار بـریم و بگـوییم روشـن      روشن

بگـوییم معنـوي و از مفهـوم     ،تجدیدنظر کنیم که به این معناسـت کـه بـه جـاي دینـی     

فکـري   اندیشی دینـی و روشـن  روشن ترتیب بدین. استفاده نماییم »فکري معنوينروش«

 بـه   .باشـند پذیر می امکان، فکري دینی که متناقض و ناممکن استروشنمعنوي برخلاف

کار ه فکرِ دینی را بفکرِ معنوي و نه روشنتعبیر روشن، مثلاً دربارة خود وي، دلیلهمین 

 یکی اینکه بـه حـق بـودنِ صـد    «: گوید که بر دو چیز باور داردمیباره وي در این. برد می

اي معتقد نیستم و دیگر اینکه به مکفی بودن هـیچ متنـی اعتقـاد     درصد هیچ متن دینی

متنی وجود داشته باشد که اگر به آن رجوع معتقد نیستم که هیچ  دیگر عبارت به. ندارم

به این دو امر قائـل نیسـتم و بنـابراین    . اشیمنیاز به رجوع به متون دیگر نداشته ب، کنیم

  . )همان( »فکر دینی باشمتوانم یک روشن نمی

داند که بین عقلانیت و معنویـت جمـع   فکرِ معنوي میملکیان خود را یک روشن رواز این

ی از چیزهایی که در متون مقـدسِ دینـی و مـذهبی وجـود     رخبکه قائل شده و معتقد است 

 ترتیـب  بـدین . اند امروز کارکرد خود را از دست داده، تند و یا اگر خطا نیستندیا خطا هس، دارد

و بـر ایـن نظـر اسـت کـه       ردنگرش انحصارطلبانه ندا ،نسبت به متونِ مقدسِ یک دینِ خاص

هـاي معنـوي و برخـورداري از    هـا و تربیـت انسـان   خودشکوفایی و تحققِّ فردیت انسان رايب

هاي تمامی ادیان و مـذاهب  تنها از آموزهتوان و ضروري است تا نهمی، زندگی معنوي و اصیل

هـاي  اي چون اگزیستانسیالیسم و جریانبلکه از دستاوردهاي مکاتب فلسفی ،و مکاتب عرفانی

  .گرا نیز نهایت بهره را بردشناسی انساناي چون روانشناختیروان

تـی جدیـد و عقلانـی از دیـن در     ارائۀ قرائ برايهایی که رغمِ تلاشهب وي در مجموع

 انتقـادي و ، عقلانـی ، در نهایـت بـین جنبـۀ اسـتدلالی     ،تقابلِ با فهـمِ سـنتی از آن دارد  

اي نیافتـه و  قرابت و سازگاري ،پذیري در دینمحورانۀ دنیاي مدرن و تعبد و تسلیم انسان
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ی تـرازوي  عقلانیـت یعن ـ . سازدتمرکز خود را معطوف جمعِ میانِ عقلانیت و معنویت می

داوريِ اسـتقلالی و  ، ایـن بـه معنـاي خوداندیشـی     ؛نه خـارج  است، هر کسی در درون او

 اگـر ولـی   .سـازد داري نمـی اما مشخّصاً بـا دیـن   ،خودبنیادي است که قوامِ مدرنیته بوده

 و نشـویم چیـزي در فـوقِ انسـان قائـل     بپذیریم که معناي معنویت این اسـت کـه هـیچ   

توان معنویـت را از دلِ عقلانیـت   می، را در خدمت انسان بدانیم -از جمله دین-چیز  همه

اي کـه بـه ذهـن عرضـه     با این توضیح که اگر در نظر بگیریم که هر گـزاره . بیرون کشید

، در حالـت سـوم  ، خردسـتیز و خردگریـز خـارج نیسـت    ، از سه حالت خردپذیر ،شود  می

از ، ثبات و پذیرش یـا نفـی اسـت   قابل ا ،برخلاف دو حالت اول که صدق و کذبِ مدعیات

بنـابراین بـا دو حالـت    . اثبات صدق و نه اجازة نفی گزاره وجود نـدارد  نه توانِ ،نظر عقلی

 ،گزاره و نقـیض آن  -2ند؛ اگزاره و نقیضِ آن کاملاً با یکدیگر مساوي-1: شویممیمواجه 

امـا   ،به سود نقیض آنیعنی نه به سود گزاره استدلالی وجود دارد و نه  ؛وزن برابر ندارند

کفّه ترازو به آن طـرف سـنگینی   ، بیشتري موجود است هاياستدلال ،به نفعِ یکی از آنها

هـاي  در بـابِ گـزاره   صـورت  در ایـن . عبارتی شـأنِ معرفتـی بیشـتري دارد    کند و بهمی

 .گـوییم به آن گزارة معقول می ،اي را که وزن بیشتري دارد انتخاب کردهگزاره، خردگریز

د بای ـ، یعنی وضعیتی که هر دو گزاره و نقیض آن کاملاً برابـر باشـند  ، حال در حالت اول

بهداشـت روانـی مـا را    ، اي را انتخاب کنیم که آثار و نتایج مترتّب بر اعتقـاد بـه آن  گزاره

 یـک بـه هـیچ  ، نه به لحاظ رئالیسـتیک و نـه اپیسـتمولوژیک    در واقع. بیشتر تأمین کند

گـزینیم کـه بـه     اي را برمیگزاره ،ولی به لحاظ پراگماتیستی ،ي دادتوان رأي بیشتر نمی

 جاست کـه  حال در همین. رضایت باطنی فراهم آورد ،زندگی ما معناي بیشتري بخشیده

منتهی الیه عقلانیـت بـه معنویـت     در واقع. شودجا براي معنویت باز می« به باور ملکیان،

توان افزود کـه در جمـعِ   می. )5: 1385، لکیانم( »رسد و من معتقدم ایمان یعنی همینمی

و تکالیف از  هاارزش، هر آنچه در مقام نظر و در قلمرو واقعیات، میان عقلانیت و معنویت

  .یابندضمانت اجرایی می ،معنویت با ،در مقامِ عمل، گردندطریق عقلانیت کشف می

  

  و زندگی اصیل انسان معنوي، رگونی معنويدگ، معنویت

آن عنصر مشترکی است که تمامی کسانی کـه   ،معنویت، به باور ملکیان ترتیب ینبد



  221/و همکار سروندمجید ؛ ... فرهنگی و دگرگونی معنوي در بستر اصلاح 

 هـاي علوم و معـارف بشـري و آگـاهی متفـاوت و نظـام     ، با وجود ادیان و مذاهب مختلف

در ایـن  ، اندبه آرامش و شادي و امید یعنی رضایت باطن دست یافته، اجتماعی گوناگون

   :افزایدمیهاي ایجابی معنویت  ویژگی بارهوي در. اندنقطه به هم رسیده

   .سازدقابلِ دفاع نمی آن نظامِ معنوي را غیر، عدم قابلیت تعمیمِ معنویت .1

 یعنــی ایــن چنــین نیســت کــه .امــري ذومراتــب و اشــتدادي اســت ،معنویــت .2

  .معنوي باشند مطلقاً معنوي و یا غیر ،هایی انسان

هاي مـادر و  معرفی درد و رنج )الف: ضرورت طرح معنویت منوط به دو امر است .3

هاي دیگر او در زنـدگی اسـت و ارائـۀ راه    اصلی آدمی که منشأ تمامی درد و رنج

بیشتر شدنِ قدرت تخریب بشر نسبت به گذشته به دلیـل  ) ب، رفع و درمان آنها

جنبـۀ   ،در اینجا معنویت در واقع .در اختیار داشتن وسائل و امکانات عمل بیشتر

  .و بازدارنده خواهد داشت مهارکنندة درونی

آنکه منکر زنـدگی پـس از مـرگ    نوعی سکولاریته وجود دارد که بی ،در معنویت .4

رضـایت بـاطن و یـافتن     ،دغدغۀ اینجایی و اکنونی دارد تا در همـین دنیـا  ، باشد

  .معنایی براي زندگی را حاصل آورد

 و دانـد کـه کـاهش درد   هرچنـد مـی  ، شخصِ خود اسـت  ،دغدغۀ انسانِ معنوي .5

هـاي دیگـر و مشـارکت در    هاي انسانهاي او جز از طریق کاهش درد و رنج رنج

: ب1380، ملکیـان ( پـذیر نیسـت  امکـان  ،زندگی اجتماعی و تغییرِ سامانۀ اجتماعی

310-317( .  

تـرین  یکـی از مهـم  ، هـاي بشـري  کاسـتن از درد و رنـج   ،گـردد که ملاحظه میچنان

دینِ سنتی و نهادینـۀ   ،است که به اعتقاد ملکیانهاي پروژة عقلانیت و معنویت مشخّصه

. نـاتوان اسـت   ،از شناخت و برآورده ساختن راه علاج و رفع آنها، تاریخی برخلاف گذشته

العلـلِ همـۀ درد و   منشـأ و علّـت  ، یگانه خاستگاه بارهباره و درشایان ذکر است که در این

شرق و غـرب پدیـد آمـده کـه      هاي دینی بزرگچهار رأي در بطنِ سنّت، هاي بشريرنج

تعلّقِ خاطر به غیر از کلّ واحد و حقیقت سـرمدي  ، جدایی از امر قدسی ،گناه: عبارتند از

چهـار رأي از دلِ رویکردهـاي    همچنـین . ناهماهنگی با قانون کیهانی و نظـم طبیعـت   و

  :قرارندگروانۀ متأخّر سر برآورده که بدین متجددانه و انسان

تـوان  درمانی مـی روانی که معتقد است تنها از طریق روان -یهاي ذهننابسامانی -1
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دورویی و ظاهرسازي و عـدمِ  ، اي چون بیگانگی با خود و دیگرانبر صفات منفی

صداقت و پیونـدجویی  ، تفاهم، اعتماد، هایی از قبیل عشقتفرّد غلبه کرد و ارزش

   .ترتیب ریشۀ درد و رنج را سوزاند را تحقّق بخشید و بدین

انقلابیـون و فعـالان سیاسـی    ، گرانمحرومیت از حقوق بشر که رأيِ اغلب اصلاح -2

اي جـز دسـت   چـاره  ،هاي بشـري  بر این باور است که براي رفعِ درد و رنج ،بوده

هاي اقتصادي و سیاسـی و وادار سـاختنِ صـاحبان قـدرت بـه      یازیدن به فعالیت

  .رعایت حقوق بشر نیست

تفسـیر   ،خـود انسـان   »خـوديِ «رأیی است کـه از   محرومیت از منابع طبیعی که -3

هاي او تأکید نهاده و در رابطـه  جدیدي ارائه داده و بر فنّاور بودنِ آدمی و قابلیت

بینانـه بـه دسـت    نظري خـوش  ،با نقش انسان در تعیینِ وضع حال و آیندة خود

  .دهدمی

عیـارِ  ورِ تمـام نگري و عدمِ حضآینده، نگرياینجایی و اکنونی نزیستن که گذشته -4

 . داندهاي بشري میقلب در اینجا و اکنون را خاستگاه درد و رنج

هـا و  توانـایی ، رغـمِ داشـتن امکانـات   ه یک از این هشت رأي بهیچ، حال به باور ملکیان

  . )33- 16: ب1391، ملکیان(به صورت کامل و تمام عیار قابل دفاع نیستند ، نقاط قوت نسبی

تنها راه فائق آمدن بـر درد   ،هار داشت که در نگاه مصطفی ملکیانتوان اظنظر می به

در گروي زندگی اصـیل یعنـی زیسـت معنـويِ     ، هاي بشري و تجربۀ رضایت باطنیو رنج

 دارنـد هاي معنوي  راه رفع، مشکلات مادي، ويبه باور  در واقع. انسانِ معنوي خواهد بود

چیـزي عـلاوه بـر     ،بحث اخیر« :گویداو می .شود به زمین از دریچۀ آسمان نگاه کرد و می

، احساسـات ، گویـد شـما بایـد باورهایتـان     اصالت فرهنگ فقط مـی . اصالت فرهنگ است

المقدور  تان حتّی هایتان دگرگون شوند تا مشکلات بیرونی و خواسته و هیجاناتتان عواطف

اي  خواهد بگوید این دگرگونی باید دگرگـونی  بحث زمین از دریچۀ آسمان می. رفع شوند

  .)51: 1398، همان( »به سوي معنویت هم باشد

یعنـی   ؛دانـد کـه زنـدگیِ آرمـانی و نیـک دارد     را انسانی می »انسان معنوي«، ملکیان

عشـق و شـفقت و   ، احسان، عدالت، تواضع، اي مانند صداقتهاي اخلاقیمطلوب ست،نخ

شـادي و رضـایت از خـود در او تحقّـق     ، اي چون آرامـش شناختیهاي روانمطلوب دوم،
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منظـر و ذیـلِ پـروژة    از این . استمعنا و ارزشی قائل  ،یافته است و نیز براي زندگیِ خود

به معنویت  »جانبه و عمیقعقلانیت همه«بیان داشت که توان عقلانیت و معنویت نیز می

نگـار   انسان را ماشینی اندیشه نخست،که این نوع عقلانیت نیز  طوري به ؛خواهد انجامید

دوم هیجانی و نیـز ارادي بـراي او قائـل اسـت؛      -عاطفی -هاي احساسیو جنبه داندنمی

نمایـد و  انکـار نمـی   ،پذیر نیسـتند تبیین استدلال و ،واقعیاتی را که به لحاظ عقلی اینکه

تنها نه بنابراین. )278-277 :ب1387ان ملکی(گسلد پیوند واقعیت و ارزش را نمی سوم اینکه

بلکه دستیابی به یک زندگی مطلوب نیز  ،توان بینِ معنویت و عقلانیت جمع قائل شدمی

انسانِ معنوي در سایۀ زنـدگی   در واقع. یافتنی نیستدست، نشینیِ هر دو مقامجز با هم

تـري  در پیِ آن است تا به وضعِ مطلـوب  ،به وضعِ موجود بسنده نکرده، معنوي و عقلانی

هرگونـه  ، آرمان و معنایی که در زندگی براي خود ترسیم نموده، و در راه هدف یابدارتقا 

  . سختی و مشقتی را تحمل نماید

 از نظر ملکیـان ، هاي معنويهاي انسانگیها و ویژترین مؤلّفهمقتضی است تا به مهم

  . داشته باشیم هاییهنیز اشار

چـه  «این است کـه  ، ۀ زندگی براي انسانِ معنويمسئلترین یا بزرگ یگانه پرسش -1

در  زیـرا ! و نه حتّی چه باید کرد یا چه باید بکنم یا از همه بدتر چـه بایـد بکنـیم    »کنم؟

انسان ملحوظ است که وي را از اینکه صرفاً جزئـی   عنصري از اراده و اختیارِ، »؟چه کنم«

هاي انسانِ معنوي این است که آنچه تمام دغدغه رواز این. آوردبیرون می، از جهان باشد

و زنـدگی او   »؟چـه کـنم  «چه تأثیري بر این پرسـشِ  ، در مقام عمل، داندیاد گرفته و می

پـذیر اسـت کـه    از این جهت توجیـه  ۀ دیگري صرفاًمسئلپرداختن به هر  عبارتی به. دارد

از ایـن جهـت اسـت کـه     . ۀ اصـلی دارد مسئلگویی بدان دغدغه و چه مدخلیتی در پاسخ

 آنهـا را سـرزنش   ،هـا را از مشـغولیت بـه سـایر مسـائل بازداشـته      انسان، بسیاري از عرفا

   .گردیدکه اینگونه از موضوع اصلی دور می کنند می

. دارد »زنـدگی اصـیل  «، معناي دقیـق کلمـه   ست که بهتنها کسی ا ،انسانِ معنوي -2

گوینـد و بـه   به معناي خاصی که عرفا و فیلسوفانِ اگزیستانسیالیسـت مـی   زندگی اصیل

   .است »عمل کردن فقط بر اساس فهم خود«معناي 

مربـوط بـه روح و روان آنهاسـت کـه شـامل سـه       هاي معنوي ویژگی سوم انسان -3
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انسانِ معنوي در هـر  . استو خواست و اراده  ساسات و عواطفاح، ساحت باورها و عقاید

ترتیب که عقایـد وي  بدین .معطوف و متمایل به چیز خاصی است، یک از این سه ساحت

و ارادة  »جـویی جمـال «احساسات او تنها به سـوي  ، است »طلبیحقیقت«فقط معطوف به 

  .میل دارد »)7(خیرخواهی«وي فقط به 

ورزند؛  حساسیتی نمی، هاي دیگران نسبت به خودداوري درباره هاي معنويانسان -4

البتـه  . دهنـد  هرچند در عین حال وظیفۀ خود را در قبال آنها به نحو احسـن انجـام مـی   

خواهد همیشه بـرخلاف جمهـور و تـودة مـردم     و نمی نیستخوان مخالف ،انسانِ معنوي

بـه  ، نمایـد  ناپـذیر مـی   ش اجتنـاب روي بـرای تک، ولی براي اینکه معنوي بماند ؛عمل کند

   .تواند خود را با عرف رایج تنظیم کندهمان سیاقی که نمی

یعنـی فراتـر از اینکـه سـخن      ؛صـداقت دارد  ،معنوي به معناي دقیق کلمه انسانِ -5

هاي مختلـف وجـود او بـر یکـدیگر     یکی است و ساحت ،ظاهر و باطنِ او، گویدراست می

بـر زبـان و قلمـش هـم     ، گـذرد هرچه بر ذهن و ضمیر وي می، براي نمونه. انطباق دارند

   .و در مقامِ عمل نیز بدان پایبند است شودمیجاري 

 بنـابراین . دکن ـطلـب مـی  ، همه چیز را از درونِ خود و نه از بیرون ،معنوي انسانِ -6

، ن منظراز ای. بنددامید نمی -اعم از انضمامی و یا انتزاعی- گاه به هیچ هویت بیرونیهیچ

تنهـا صـرفاً فیزیکـی    اي کـه نـه  کند؛ تنهـایی یک انسانِ معنوي کاملاً احساس تنهایی می

تا زمانی که آدمی به . شدنی هم نیستبلکه عمیق و مابعدالطبیعی است و برطرف ،نیست

امـا   ؛تواند تحول روحـی و درونـی پیـدا کنـد    نمی، به آنها دل بسته، دیگران چشم داشته

نقـاط ضـعف و قـوت و موانـع و     ، به خود رجوع کرده، یابدا واقعاً تنها میزمانی که خود ر

ست ا رواز این. طلبددر نهایت تنها از خود استمداد می ،امکاناتش را محلّ توجه قرار داده

همـه چیـز در   «و  »ترین دشمن و مانع خودت هسـتی بزرگ«: اندکه معنویان جهان گفته

  .)397-384: د1394، ملکیان( »درونِ خود توست

برآمـده از رویکـرد   ، نهدلازم به ذکر است که تأکیدي که ملکیان بر انسانِ معنوي می

فردگـرا   ،)8(جهانهمۀ معنویان ، از نظر او. جد بدان باور دارداي است که وي بهفردگرایانه

فکـران و  آنها بـا روشـن   تفاوت رواز این. فرد و نه جامعه است ،یعنی مخاطبشان؛ هستند

مصلحانِ اجتماعی در این است که اغلبِ اینها بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعی      

هدف فرد فقط باید اصلاح شخصِ خودش باشـد و  ، ولی به باورِ معنویان هستند،معطوف 
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اصلاحِ فرد را بر  ،که چرا معنویان بارهحال در این. نتیجۀ کار او خواهد بود ،اصلاحِ جامعه

  : پردازدملکیان به ارائۀ سه استدلال از جانب آنان می، نددهجامعه تقدم می

گاه به صورت آرمانی و سـالم در  اي است که جامعه هیچگونه ها بهآفرینش انسان -1

بیشـتر بـه دنبـال     در مجموع، دنیا در تعاملاتشان با یکدیگر ها در انسان زیرا. نخواهد آمد

اتوپیـا و  ، از نگـرش معنـوي   روایـن  از. شخصـی خودشـان هسـتند    جلب نفع و دفع ضررِ

   .توان داشت اما فرد نیک و کامل می نیست،بینانه  واقع ،جامعۀ آرمانی و نیک

تـک افـراد میسـور    از طریـق اصـلاحِ تـک    تنها راه اصلاحِ جامعـه  ،به باور معنویان -2

  .کندچیز را در جامعه اصلاح نهیچ، که محال است که اصلاحِ فرد طوري به ؛خواهد بود

به بهاي از بین رفتن عمـر خـودش   ، اصلاح جامعه باشد فرد بخواهد در انتظارِ اگر -3

بخواهـد زنـدگی    سهم خودش را از جهانِ هسـتی ببـرد و اگـر    دفرد بای. تمام خواهد شد

، خوب و خوش و ارزشمند را به اصلاحِ جامعه به سمت یک وضـع آرمـانی متوقّـف کنـد    

زیرا ضمان و ضمانتی نیست که جامعه به وضـع   ؛دهد فرصت کوتاه عمرش را از دست می

کـلاه خـودش را از    ،لااقـل فـرد  ، آرمانی برسد و بهتر است خودش را دریابد و بـه قـولی  

  .)1396، ملکیان: ك.ر( معرکه به در برَد

هاي سـالم  لویت اصلاح فردي و تربیت انسانواز همین منظرِ فردگرایانه و ضرورت و ا

ویژه موضوعاتی چـون بهداشـت یـا    شناختی بهیان بر مباحث روانکه ملک استو معنوي 

بـه هشـت   ، شناسـان وي از قول یکی از روان. اهمیت خاصی قائل است، »1سلامت روانی«

قدرت تأمـل   -2بیماري روانی  نداشتن -1: دکناشاره میقرار  بدین، تعریف از این مفهوم

، نمـو  -3 .کنیمکنیم و چرا میاینکه چه می آگاهی از، )توانایی خودنگري (=در باب خود 

توانایی کنار آمـدن بـا    -5یکپارچگیِ همۀ فرایندها و صفات فرد  -4رشد و خودشکوفایی 

 -8 .که واقعاً هسـت دیدنِ جهان چنان -7خودفرمانروایی و خودفرمانبري  -6فشار روانی 

بـودن و قـدرت    خوشـایند  ،در ارتباطات با دیگران، توانایی مهر ورزیدن: تسلّط بر محیط

، گـرا شناسـان انسـان  از روان، کارل راجرز و آبراهام مازلو، از این میان. انطباق و سازگاري

خودفرمـانروایی و   ،البتـه مـازلو   .پذیرندتعریف سوم یعنی رشد و خودشکوفایی فرد را می

   .)296 و 291: الف1391، همان( خودفرمانبري را نیز تلقیّ به قبول کرده است

رشـد و  ، شخصـاً تعریـف بهداشـت روانـی بـه نمـو      «حال ملکیان نیز بـا بیـان اینکـه    

                                                 
1. mental health 
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هاي کسی که داراي سـلامت  دربارة مؤلّفه، »پسندمپذیرم و میخودشکوفایی را شهوداً می

 افــرادي کــه در بــارهشــمارد کــه مــازلو آنهــا را درهــایی را برمــیویژگــی، روانــی اســت

ترین نیازهاي خود توفیق یافته و به مرحلـۀ  ه ساختنِ عالیبه برآورد، مراتبِ نیازها سلسله

انگیـزش و  « ترتیب و با ارجاع بـه دو کتـابِ   بدین. بردکار می به، اندخودشکوفایی رسیده

ــه ســوي« و »1شخصــیت ــک  ب ــودن شناســیِروانی ــازلو »2ب ــام م ــاي  ویژگــی، از آبراه ه

 کننـد و کارآمـدي ادراك مـی   عـالمِ واقـع را بـه نحـو     -1: اسـت قرار  شکوفاشدگان بدین

خـود و دیگـران را بـه     -2 .و بپذیرنـد  ننـد یقینی و عدمِ قطعیت را تحمل ک توانند بی می

چه در مقام فکر و نظـر و چـه در مقـام فعـل و      -3 .همان صورتی که هستند قبول دارند

هـم و غمشـان نـه    ، در کـار و زنـدگی   -4 .ورزنـد به صرافت طبع خود التـزام مـی   ،عمل

طبعـیِ فـراوان   شـوخ  -5 .بلکه معطوف به حلّ مسائل و رفع مشکلات است ،ودمحوريخ

بسیار خلّـاق و اهـل    -7 .داشته باشند) عینی (=توانند نظر آفاقی به زندگی می -6 .دارند

 رنـگ دیگـران شـدن مقاومـت    آمـوزي و هـم  نسـبت بـه فرهنـگ    -8 .اندابتکار و نوآوري

تنها دغدغۀ ایـن   ،وانی و خلاف عرف بودن نیز لذّت نبردهخ اما از صرف مخالف، ورزند می

دغدغـۀ   -9 .را دارند که فهم و تشخیص خود را براي خاطرِ دیگران فراموش و فدا نکننـد 

تواننـد عمیقـاً   تجاربِ اساسی زندگی را می -10 .ها را دارندروزي و سعادت همۀ انسانبه

مناسـبات و روابـط عمیـقِ     ،هـا انسـان  تنهـا بـا معـدودي از    -11 .و ارج نهند کننددرك 

احساسِ نیـاز شـدید بـه     -13 .گیري دارنداحساسِ اوج -12 .ارضاکننده برقرار می کنند

هاي آزادمنشانه و خـالی  گرایش -14 .خلوت و حریم خصوصی و تنها ماندن با خود دارند

تمـام پـاس   معیارهاي اخلاقی را بـه قـوت و شـدت     -15 .از جزم و جمود و تعصب دارند

  . کننددارند و رعایت میمی

 آورنـد نیـز  اي که سلامت روانی را حاصل میدر بیان عواملِ رفتاري ملکیان همچنین

-1 :دکن ـاشـاره مـی  ، انجامنـد رفتارهایی که بـه خودشـکوفایی مـی    بارهبه آراي مازلو در

گـام   -2تـام   جمعیـت خـاطر و تمرکـزِ   ، اي توأم با مجذوبیترویارویی با زندگی به شیوه

داوريِ در مقـامِ ارزش  -3زدن به کارهاي بـدیع   سابقه و دستهاي نو و بیگذاردن در راه

مراجع و اقوالِ اکثریت ، هاسپردن تا رجوع به سنّت به احساسات خود گوش، احوال خود

                                                 
1. Motivation and Personality 
2. Towards a Psychology of Being 
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آمـادگی بـراي    -5ریا بودن اجتناب از تظاهر و ظاهرسازي و خودنمایی و صادق و بی -4

بـا آراي   هایمـان توجهی قرار گرفتن از جانب دیگران در شـرایطی کـه نظر  هري و بیمبی

 پـذیري کوشی و مسئولیتسخت، کار کردن -6 .سازي و سازگاري ندارداکثریت مردم هم

: الف1391، ملکیان(دادنِ آنها  تشخیصِ سپرهاي دفاعی خود و داشتن شجاعت از دست -7

298-300(.  

بـه  ، شـناختی و روان فردگرایانـه ، محورانـه همـین رویکـرد انسـان   ملکیان در راستاي 

، هـاي یونـگ  شناسـی دائوي فرزانگی؛ تلفیق آیـین دائـو و روان  «عنوانِ  بااي ترجمۀ مقاله

دروغـینِ   »خـود «این است کـه اسـتحالۀ   ، اصلی آن پردازد که ایدةمی »)9(مازلواریکسن و 

هاي اساسـی آیـین دائـو و    یکی از جنبه، او) عیواق(راستینِ  »خود«آدمی به ) واقعی غیر(

 ترتیب که از طریقِ تبدلِ خـود غیـر   بدین. استو مازلو  اریکسن، هاي یونگ شناسیروان

توان دسـت  می) معرفت معنوي(و فرزانگی ) تمامیت(به یکپارچگی ، اصیل به خود اصیل

درونی و بیرونی در فرآینـد   و رفع تعارضات) سیر در جهت تمامیت(تفرّد ، در اینجا. یافت

ایـن کـار در چـارچوبِ رویکـرد      ،تلفیـق شـده  ) یکپـارچگی (و د ) یگانـه راه (رشد با دائو 

فرآیند تفرّد عبارت است از اینکه خـود دروغـین   «. گیردخودشکوفایی و کمال صورت می

 تحقّـق  و خـود راسـتین خـود را    به تحول تن در دهیم ،از اضداد فراتر رویم، را رها کنیم

 کلّـی یـا    ، شخصی) خود(بخشیم که طفیل نیرویی است فراتر از وجود یعنی طفیل خـود

 ،هاي والاي خود پـی ببـرد  فرآیند تعالی عبارت است از اینکه فرد نه فقط به توانایی. دائو

و نیـز بتوانـد نقـاط ضـعف و      تر خود نیز وقـوف یابـد  ارجهاي کمها و میلبلکه به کشش

 »خـود «این فرآیند به ظهـور  . بپذیرد و آنها را در کلّیت روان خود بگنجاندسستی خود را 

 »انجامـد مـی ، که با یافتن معنا و آرامش ربـط دارد  و خدمت آفرینندگی، زایندگی، واقعی

  . )331-319: ج1391 همان،(

به . یکی از موضوعات حائز اهمیت در اندیشۀ ملکیان است، »خود«بحث از  در مجموع

خـود را   -1کـه  انسانِ معنوي در ساحت ارادي خواستار آن اسـت  ، بارهدر این قاد وياعت

امکانات و ، استعدادها، بشناسد؛ یعنی در پی آن است تا بفهمد که چه نقاط ضعف و قوت

 بـاره را در »مـن «تعبیر  ،هایی با دیگران دارد که به واسطۀ آنها چه تفاوت ،نیروهایی داشته

 خواهـد کـه هرچـه در درونِ وي تحقّـق    خـود باشـد؛ یعنـی مـی     -2 .ردبمیکار  خود به
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بود و نمود و باطن و ظـاهر او بـا هـم     عبارتی به. در بیرون هم همان جلوه نماید، یابد می

ــه آن     ــت ب ــه در معنوی ــالتی اســت ک ــان ح ــن هم ــق باشــند و ای ــوص«منطب و در  »خل

انسانی اسـت کـه شـکاف    ، اصیلانسانِ . شودگفته می »1اصالت« اگزیستانسیالیست به آن

خواهد که خلاف آنچـه  هرگز نمی، تظاهر و ریا نبوده، صداقتیاهل بی، شخصیتی نداشته

را باشد؛ به ایـن معنـی کـه تمـام تـوجهش       خود -3 .اظهار نماید، گذردرا در درونش می

 -4 .بـرد معطوف به این باشد که در چه کار و چه حالتی است و در چه وضعی به سر می

نگرانِ وضعِ درونـی خـود   خود را بهتر کند؛ انسانِ معنوي از آنجایی که در فکرِ خود و دل

علـمِ هرچـه   ، نسبت به آنِ قـبلش ، کند تا در هر آنی از آنات زندگیِ خودسعی می، است

  . )212-206: ج1394 ،ملکیان(و عملِ هرچه بهتر داشته باشد  ترنیت هرچه پاك، بیشتر

، قصد اصلاح جهـان را داشـته باشـیم    اگرافزاید که حتّی مجدداً میملکیان  همچنین

اصلاح و تغییر خود نیز در گروي خودشناسی . بپردازیم »خود«به اصلاحِ  همقدمبراي  دبای

شناسـی و  مقدمۀ شناخت هـر امـر دیگـري از جملـه جهـان      ،که خودشناسیچنان. است

ظري و مشـکلات  اي حلّ مسائل نشرط لازمی بر خودشناسی همچنین. خداشناسی است

 »3خـودپروري «یا  »2خودپژوهی«، درمانگرانکه از منظر برخی روان طوري عملی است؛ به

خودشناسـی  . زیسـتیِ اخلاقـی و روانـی آدمـی اسـت     شرط بهپیش، ]بخشیتحقّق-خود[

 ارزد کـه مـی « در نتیجـه . هاي والايِ معنوي اسـت موجب استکمالِ نفس و نیل به ارزش

و در  هاسـت ترینِ همـۀ شـناخت  که بایسته عمرِ خود را در قلمرو خودشناسی، وارطسقرا

انسـانِ   ترتیـب  بـدین . )231: 1376، همـان ( »سـپري کنـیم   پیِ مدعیات واضح و ادلّۀ قوي

کـه   حـالی  و در اسـت ها متفاوت معنوي در مناسبات رفتاريِ با خودش نیز با سایر انسان

دارد کـه ایـن البتـه    خود را شدیداً دوست می، داندران برتر نمیوجه خود را از دیگهیچبه

بهاترین چیزي است کـه  که گران ش»خود«است؛ یعنی براي  »خوددوستی معنوي«نوعی 

  .)281: ج1379 همان،(نهایتی قائل است ارزش بی، در اختیارش است

نیز بـه بحـث    ايمقتضی است تا اشاره، یادشدهدر پایانِ این بخش و در ادامۀ مطالب 

حیـات معنـويِ   ، زنـدگی اصـیل  . در آراي مصطفی ملکیان داشـته باشـیم   »زندگی اصیل«

                                                 
1. authenticity 
2. self-discovery 
3. self-realization 
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اي از بـه مرتبـه   ،انسانی معنوي است که جمعِ بین عقلانیت و معنویت را محقّق سـاخته 

خودبنیــادي و خودشــکوفایی دســت یافتــه اســت کــه بتوانــد ، خودســازي، خودشناســی

در مسیر اهـدافش گـام   ، با اراده و اختیار خود ،بخشیده شخصه به زندگی خویش معنا به

  . و عمل نماید گیردو تنها بر اساسِ فهمِ خود تصمیم  اردبرد

 »اي است و زندگی عاریتی چیست؟چه زندگی ،زندگی اصیل«در این باب که  ملکیان

 ددارد کـه در طـولِ تـاریخ افـراد و مکاتـب مختلـف ایـرا       ها و الگوهایی اشاره میبه بحث

و  »خود را بشـناس «کند که دو شعارِ از سقراط یاد می براي نمونه بارهوي در این. اند کرده

زندگی نیـازموده  . را سرلوحۀ خویش قرار داده بود »ارزش زیستن ندارد، زندگی نیازموده«

زیستی است کـه در آن عقایـد و باورهـاي مـا در اثـر القائـات و       ، که ارزش زیستن ندارد

 طـوري  به. دهیمزندگی خود را بر اساسِ آنها سامان می ،گرفته دیگران شکلانتقالات از 

هاي شخصیِ  ها و آزموننه بر سبیلِ تجربه ،ها و مواضعمان در زندگیگیريکه در تصمیم

: ب1394ملکیـان  ( نمـاییم دیگران عمل می هايها و تلقینبلکه بر معیارِ گفته ،خود از امور

414-435.(  

  

  طلبی و اصلاح گی؛ تقدمِ فرهنگ بر سیاستاصلاحِ فرهن

 یادشـده در ادامۀ منطقـیِ مباحـث    بارهاست که در این لازم به ذکر، پیش از هر چیز

شناختی و اخلاقی روان، فردگرایانه، گرایانه انسان، گرایانه که آشکارا بیانگر رویکرد فرهنگ

ات فرهنگـی بـر اصـلاحات    وي بـر تقـدمِ اصـلاح    باورهاي سیاسی نیز درباره، ملکیان بود

هـاي   تـک افـراد جامعـه بـر دگرگـونی     سیاسی تأکید نهاده و معتقد است که تغییـر تـک  

کـار  ه را ب »اصلاح فرهنگی«وي تعبیرِ ، از این منظر. سطحی و از بالا به پایین اولویت دارد

 هیچ اصلاحی در بیرون رخ نخواهد داد مگـر اینکـه قـبلاً   «برد که به این معناست که می

دگرگـونی در سـاحت    رواز این. »یک دگرگونی و اصلاحی در درون ما صورت گرفته باشد

عبـارتی توسـعۀ    هـاي شـهروندان و بـه   و خواست احساسات، سابژکتیو و انفسی یا باورها

از جمله توسعۀ ، فرهنگی بر هرگونه دگرگونی در ساحت آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی

توسـعۀ فرهنگـی    همچنـین . برتري دارد، اقتصادي مقدم است سیاسی که خود بر توسعۀ

مردم ، ایران ماننددر برخی از کشورها  زیرا، در رابطه با مبارزه با استبداد نیز اولویت دارد
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بلکه استبدادپرورند و تضمینی وجود ندارد که بـا جـایگزینیِ یـک     ،تنها استبدادپذیرندنه

  .)429 و 422: الف1394، ملکیان( لید نگردداستبداد بازتو، نظام سیاسی با دیگري

هاي سیاسـیِ حـاکم بـر جوامـع بـر سرشـت و سرنوشـت        البته ملکیان منکرِ تأثیر رژیم

عنصرِ فرهنگ بـیش از سیاسـت   ، تربلکه معتقد است که در نگاهی عمیق ،شهروندان نیست

سـی و حسـاس   مداخله در امور سیا وي همچنین. یا اقتصاد در وضعیت آنها تأثیرگذار است

آن  بیـانگر کـه مشـیِ شخصـی او    نچنـا - نوعان خود را بودن نسبت به سرنوشت خود و هم

توان اظهار داشت کـه موضـعِ اساسـی    می بنابراین. داندوظیفۀ اخلاقی هر فردي می - است

که اعتقاد داشـته باشـیم    استاست که به معناي آن  »زدگیسیاست«ملکیان در مخالفت با 

نظـام  ، العلـلِ مشـکلات جامعـه   و یـا علّـت   ترین مشکل جامعهامعه یا بزرگیگانه مشکلِ ج

توان گفت کـه موضـعِ دیگـر ملکیـان در برابـر      می همچنین. سیاسیِ حاکم بر جامعه است

مفهومی انتزاعی و موجودي موهـوم اسـت و از منظـر     ،نهاد، در نگرش وي .نهادگرایی است

عنـوان نهـاد و    باچیزي ، دار گوشت و پوست و خون هايبه غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

، وجود عینیِ خارجیِ نهاد را هـم فـرض بگیـریم    اگری حتّ. )9(وجود نداردبه تبَع آن جامعه 

چیزي جز تغییـر در قـوانین    ،دگرگونی در این نهاد، براي نمونه به نهاد سیاست قائل باشیم

در . انـد سانی است که آنها را وضـع کـرده  قوانین نیز وابسته به ک .و مجریان آن نخواهد بود

گردد و تغییر و اصلاح هر نهادي وابسته و منـوط بـر اصـلاحِ     چیز به انسان برمیهمه نتیجه

  .نقشی دارند ،اندرکار بودهافرادي است که در آن دست

 ی هـای هبه رابطۀ دین و سیاست در آراي ملکیان اشار، بالادر ادامه و در راستاي بحث

پیش از هر چیز معتقد است که ، نسبت میان اسلام و سیاست بارهوي در. اشتخواهیم د

 که آیا قرآن و روایـات معتبـر و بـه    ترتیب نماییم؛ بدیناز اسلام روشن را مراد خود  دبای

هـا و  تبیـین ، هـا اي از شرحمورد نظر است و یا مجموعه) 1اسلام (عبارتی کتاب و سنت 

در تاریخ ، یا آنچه در مقام تحقّق و عمل) 2اسلام (عمل آمده به  1تفاسیري که از اسلام 

 نشـدن  تفکیـک ، به باور ملکیـان . استمقصود ، )3اسلام ( انددادهمسلمانان انجام ، اسلام

 از. هـا بـوده اسـت   و فریـب  هاهترین مغالطاین سه معنا در طول تاریخ موجب بروز بزرگ

خـود او نیـز    .از اسلامِ یـک دفـاع کنـد    که یک مسلمان فقط باید وي معتقد است رواین

آید کـه از دلِ قـرآن   بحث را بر محور اسلامِ یک نهاده و در پیِ پاسخ به این پرسش برمی
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  . چه سخنی در بابِ ارتباط دین و سیاست قابل استکشاف و استخراج است ،و روایات

وایات دربارة مسـائل  قرآن و ر، ملکیان بر این نظر است که از نگاه محققّانه بارهدر این

هـیچ نصـی در    عبارتی به. بخشی نگفته استهیچ سخنِ فیصله، جدید در قلمرو سیاست

 ـ بارهکتاب و سنت در  .وجـود نـدارد  ، سـت ا روهمسائل سیاسی که انسان مدرن با آنها روب

سه مسئلۀ اساسیِ سیاسیِ روزگار نـو یعنـی شـکل     دربارههیچ حکم قاطعی ، براي نمونه

 بـه . وجود نـدارد  اط نهاد سیاست با نهاد اقتصاد و ارتباط آن با نهاد فرهنگارتب، حکومت

یک سلسله اصول کلـی قابـل اسـتخراج اسـت کـه      که توان گفت که در نهایت می نحوي

اي بـراي یـافتن پاسـخ بـراي مسـائل امـروزي باشـد کـه البتـه نیـاز بـه            تواند مبانیمی

  . ی فراوان داردکندوکاوهاي عقلانی و احیاناً تجربی و تاریخ

ن خواسته که در امـور سیاسـی مداخلـه    انااسلام از مسلم، به اعتقاد ملکیان در نتیجه

نمایند تنها به این دلیل که وظیفۀ خود را در تخفیف درد و رنج مردم به انجام رسـانند و  

. دینی و مدنی است ورودي لااقل غیر، ورود به قلمرو سیاست به هر قصد و غرض دیگري

، تقلیـدي و جزمـی قائـل باشـد    ، به اسلام تعبـدي ، مانند اکثریتهک مسلمان اگر حال ی

تبعیـت از احکـام دینـی و     ،حضورش در عرصۀ سیاسی بـه منظـور تقلیـلِ رنـج آدمیـان     

گردد و اگر به اسلام تجربـی یـا عرفـانی اعتقـاد داشـته      اي الهی بر دوش تلقّی می وظیفه

ویـژه  ش در عاشقی بر همـه عـالم و بـه   انگاه عرفانی دلیلها را به تقلیلِ رنج انسان، باشد

  .)5-1 :تابی، ملکیان(داند ضرورت می، نوعان خودهم

آید که مشکل از دلِ قرآن و روایات چنین برمی، مطلب دیگر اینکه در نگرش ملکیان

 در. نـه سیاسـی یـا اقتصـادي     اسـت، فرهنگـی  ، به تعبیر امروزي، اصلی مردمِ یک جامعه

، و یگانـه مشـکل   هستندزدگی دچار به سیاست -ویژه انقلابیونبه-مروزه اکثراً که ا حالی

العللِ همۀ مشکلات بشري را در رژیم سیاسی حاکم بـر جامعـه   و علّت ترین مشکلبزرگ

إنّ االله لایغیـروا مـا بقـوم حتّـی یغیـروا مـا       «نظر قرآن این است کـه  ، در مقابل. دانندمی

مگـر اینکـه وضـع انفسـی و      ،کنـد هیچ قومی را دگرگون نمیخدا وضع «یعنی  »بانفسهم

هرگونه تغییر آفاقی و بیرونی منوط بـر دگرگـونی    عبارتی به. »درونی آن قوم عوض شود

  . )8-7: همان(فرهنگ بر اقتصاد و سیاست تقدم دارد ، انفسی بوده یا به زبان امروزي

کـه   بـوده وزة سیاسـی ایـن   هدف قرآن از دعوت به ورود به ح ـ نکته بعدي نیز اینکه
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بـه   است؛ »جوییحق«دینی یعنی  آدمیان براي خداپرستی مهیا شوند و این در قالب غیر

بنـده و سرسـپردة هـیچ     ،این معنا که در زندگی و مناسبات شخصـی و اجتمـاعیِ خـود   

همـۀ امـوري کـه پیـامبران در     ، گردد که در قرآنملاحظه می رواز این. موجودي نباشیم

به منظـورِ نفـیِ   ، گرددکردند و امروزه از آنها به کنش سیاسی تلقّی می ود پیدا میآنها ور

که در نقد مسیحیان و یهودیـان  چنان. طاغوت یعنی مبارزه با کیشِ شخصیت بوده است

به این معنـی کـه آنـان بـا      ؛»إتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون االله«آمده است که 

تنها بایـد بـا خـدا     ،کردند که انساناي را میهمان معامله ،شاندینیروحانیون و عالمان 

کردنـد  ال از آنهـا تبعیـت مـی   ؤوس ـوچرا و پرسچونیعنی چشم و گوش بسته و بی ؛کند

  . )11 :تابی، ملکیان(

 بـاره بحـث در ، مطلب دیگري که در زمینۀ آراي سیاسی ملکیان لازم بـه ذکـر اسـت   

آگاهانـه یـا   ، پیش از هر چیزي، بحث در این رابطه، ر ملکیانبه باو. حاکمیت دینی است

حاکمیـت   عبـارتی  به. بردها میدین را به مصاف واقعیت ،ناآگاهانه و خواسته یا ناخواسته

هاي دینی در معرض آزمایش قرار گرفتـه  آموزه، آزمایشگاهی است که در آن، نظام دینی

خـاص از دیـن    یقرائت ـ، حاکمیت دینـی ، مثبتاما سواي از این وجه . خورندو محک می

 ؛گـر کنـد  تدریج خواهد کوشید تا خود را بهترین یا یگانه قرائت مطلوب جلوهاست که به

دهند و نیز جلوي بـروز و  تنها کسانی را متدین بشمارد که بدان قرائت پایبندي نشان می

 دیشـۀ دینـی را مختـل   هاي دیگر از دیـن را بگیـرد کـه ایـن امـر پویـایی ان      ظهور قرائت

اند تنها راه حفظ دیانت مردم ایـن اسـت   همین دلیل است که کسانی گفته به«. سازد می

گـویی گـاهی بـراي    ، تعبیـر  ایـن  بـه . حکومت نکند، اي به نام دینکه هیچ نظام سیاسی

جمـعِ میـان   ، همچنـین بـه اعتقـاد ملکیـان    . »لازم اسـت  سکولاریزم، نجات دیانت مردم

کـه دیـن کـاملاً بـا      حـالی  ؛ درنیسـت پذیر وجه امکانهیچی و حکومت دینی بهدموکراس

توان انتظار داشت که یـک جامعـۀ دینـی بـا نظـام سیاسـیِ       می ،دموکراسی سازگار بوده

  .)345-341: ب1379 همان،(دموکراتیک اداره و هدایت شود 

. ر نیـز ورود کـرد  توان از منظري دیگبحث از حکومت ِدینی یا سکولاریسم می بارهدر

و ) 1کتیوسـابژ (ملکیان با تقسیمِ باورهاي آدمی به دو دستۀ کلیِّ باورهاي انفسی یا ذهنی 

                                                 
1. subjective 
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قابـلِ ارزیـابیِ منطقـی یـا      ستۀ اول را غیـر باورهاي د، )1ابژکتیو(باورهاي آفاقی یا عینی 

 در. وط استاي مرباین باورها به امورِ ذوقی و سلیقه زیرا ؛داندشناختی میارزیابیِ معرفت

که باورهاي دستۀ دوم دربارة عالم واقع ادعایی کـرده و خـود برحسـبِ اینکـه آیـا       حالی

بـه دو دسـتۀ باورهـاي    ، صدق و کذبشان بالقوه یا بالفعل قابلِ تحقیق و تشـخیص اسـت  

حال بحث ملکیان این است کـه  . شوندابژکتیوِ بالقوه و باورهاي ابژکتیوِ بالفعل تقسیم می

، یابـد راه  -نه حریم زندگی خصوصی- باورها قرار باشد به ساحت زندگی عمومیاین  اگر

، اقتصـادي ، هاي جمعی اعـم از سیاسـی  گیريمبناي تصمیم ،توانند در این ساحتآیا می

   .ی و آموزشی واقع گردندیقضا

دارد که باورهاي سابژکتیو و باورهاي ابژکتیو بالقوه یـا بالفعـل    در پاسخ اظهار میوي 

گیـري باشـند کـه همـۀ     توانند در جامعه مبناي تصمیمتنها در صورتی می، ناپذیریقتحق

تنها  ،در اینجا رأي دادن در واقع .افراد یا اکثریت آن جامعه به آن رأي مثبت داده باشند

اما . عدالتی استیکی از مصادیق بی، چون ترجیحِ بلامرجحِ یک عمل ؛روش درست است

وجـه  هـیچ عمومی بـه  يرجوع به آرا، پذیربالفعل تحقیق رهاي ابژکتیوباو بارهدر مقابل در

مـورد   ،چون در اینجا داور و معیاري وجود دارد که بیرونـی و عینـی بـوده    ؛حق نیستبه

بـه  ، ناپـذیر در امور سابژکتیو و امور ابژکتیو بالفعـل تحقیـق   بنابراین. توافق همگان است

در امـور ابژکتیـو    ، در حـالی کـه  کنـیم مراجعـه  به رأي مردم  دطلبی بایمقتضاي عدالت

  . کنیمنمیعمومی رجوع  يطلبی به آرابه مقتضاي حقیقت پذیرتحقیق لبالفع

 ،هـاي جمعـی در آن  گیـري حکومت دینی را حکـومتی بـدانیم کـه تصـمیم     اگرحال 

، گیرد که در یک دین و مذهب خاص وجـود دارد تمامی بر اساسِ معتقداتی صورت می به

چگونه خواهـد بـود؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه اگـر         یادشدهکومت دینی با مطالب نسبت ح

ــی  ــاي دین ــات(باوره ــی اعتقادی ــدالطبیعی ، یعن ــۀ مابع ــات؛ در ناحی ــات و اخلاقی عبادی، 

طـور   بود که حقّانیـت آنهـا بـه    پذیراز نوعِ ابژکتیو بالفعل تحقیق) شناسی و اخلاق انسان

حکومـت بایـد   ، دون توجه به نظر و خواست مـردم ب در این صورت، عینی اثبات شده بود

، بود ناپذیرکتیو بالفعل تحقیقژولی اگر باورهاي دینی سابژکتیو یا اب. حکومت دینی باشد

حـال  . توان حکومت دینی داشت و باید بـه رأي اکثریـت رجـوع کـرد    در آن صورت نمی

 ف چیـزي را اثبـات  هیچ کدام بـه ترتیبـی کـه در علـوم مختل ـ    ، ها و باورهاي دینیگزاره

                                                 
1. objective 
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در  .نیسـتند  پذیرتحقیق ،هاي ابژکتیو بالفعلعبارتی گزاره به ،قابل اثبات نبوده، کنیم می

به معنایی کـه  -در اینجا ناگزیر به دفاع از سکولاریسم و مخالفت با حکومت دینی  نتیجه

البتـه بـا همـین مبـانیِ     . خـواهیم بـود   -گذشت و در جامعۀ ما نیز همـان جـاري اسـت   

. تواند تحت شرایط خاصی پدید آیـد حکومت دینی می، لاریسم و بدون تعارض با آنسکو

هـاي  باورهاي دینی را گزاره هرچندترتیب که اکثریت افراد جامعه اعلام بدارند که  بدین

دانند که معیار بیرونی و دلیلی بر صدق و کذبشان وجـود داشـته   نمی پذیربالفعل تحقیق

 هـا را مبنـاي حکومـت خـود    و همـان  دارنـد اعتقـاد و دلبسـتگی    ،ابه ایـن باوره ـ ، باشد

توجه داشت که این امر تا زمانی صادق است که رأي مـردم تغییـر    دالبته بای. خواهند می

گیـري در زنـدگی   خواهند مبنـاي تصـمیم  اي که میهاي دینینکرده باشد و اینکه گزاره

خواهنـد  ها دارنـد و مـی  آن گزارهمطابق تفسیري باشد که خودشان از ، شان باشدجمعی

  . )258-247: الف1379، ملکیان(

طلبـی و پرهیـزِ از   گـرایش بـه اصـلاح    ،افزود که ملکیان دبای، شداشاره  طور کههمان

آید تا مبانیِ نظـري و  در پیِ آن برمی »تدبیر ما، تقدیر ما«در کتابِ  رواز این .انقلاب دارد

 بـه عنـوان   وي در ابتـدا و  البتـه . کنـد د فقره بیـان  طلبی را در چنهايِ اصلاحفرضپیش

 ،طلبـی اصـلاح ، ورزد کـه طبـقِ آن  طلبـی مبـادرت مـی   به ارائۀ تعریفی از اصلاح، همقدم

آمیـز و تـدریجی   مسـالمت ، هواداري از تغییر اجتماعی با اسـتفاده از روش دموکراتیـک  «

همـۀ   ،عنـایی عـام  نخسـت در م ، با این توضیح که منظـور از تغییـرات اجتمـاعی   . »است

برگیرنـدة   و دوم اینکـه در  یابـد مـی تغییراتی است که در ظرف و بسترِ اجتمـاع تحقّـق   

تغییراتی است که هم در بیرون و هم در درون یعنی هم در فیزیـک اجتمـاعی و هـم در    

مخالفانی وجـود دارنـد    ،طلبانهحال در تقابلِ با این رویکرد اصلاح. دهد باطن افراد رخ می

برخی نیز در سـوي دیگـر انقلابـی     ،کار یا مرتجع بودهی از آنها در سویی محافظهکه برخ

آمیز و دفعی خشونت، دموکراتیک هستند که به دنبال تغییرات از بالا به پایین یعنی غیر

  . )9-8: 1393، همان(باشند  و آنی می

  :ه داشتطلبی اشارهاي اصلاحفرضتوان به مبانی و پیشمی همقدماین پس از ذکر 

 ،طلبی ایـن اسـت کـه وضـعِ موجـود     اصلاح 1شناختیِفرضِ ارزشنخستین پیش -1 

                                                 
1. axiologic 
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   .نیست، آنچه باید باشد، عبارتی آنچه هست به .وضعِ مطلوب نیست

، هاي رسیدن به آنها که در بین انقلابیون وجـود دارد شهري و راههاي آرمانطرح -2

، یعنی ناتوانی در اثبات صـدق ، شناختیفتبه دلیل عدمِ حجیت معر طلباندر بین اصلاح

   .طرفداري ندارد، موجه بودن و معقول بودن

، هـایی کـاملاً نظـري و ایـدئولوژیک    نباید بر اساسِ هـدف ، برخلاف باور انقلابیون -3

احتمال موفقیت تحقّـقِ  ، بنا به تجربۀ تاریخی زیرا ؛یکسره همۀ نهادها را از میان برداشت

مخالفـانی سرسـختانه   ، در جریـانِ حـذف سـاختارهاي کهـن     ،اندك بوده ها بسیارآرمان

. مقاومت خواهند ورزید که در برخورد بـا آنهـا نـاگزیر از اعمـالِ خشـونت خـواهیم بـود       

هاي نظري هنوز در عرصۀ عمل مورد آزمون قرار نگرفته و بر درستی آنها هدف همچنین

   .توان دلیلی اقامه کردنمی

مبنا قرار گرفتن یا نگرفتنِ باورهاي ذهنی و عینیِ  بارهکه در هاییلبنا بر استدلا[ -4

تـوان پـذیرفت   نمـی ] پیشتر مطرح شد، در ساحت زندگی اجتماعی بالقوه و عینیِ بالفعل

   .هاي جمعی قرار گیردگیري که یک نظامِ عقیدتی مبناي تصمیم

جتماعی را در اکثریـت  وسويِ تصمیمِ جمعی و تغییر اسمت] در ادامۀ فقرة اخیر[ -5

افکار عمـومی مشـخّص و   ، گیريِ جمعی قرار گیرندباورهایی که قرار است مبناي تصمیم

، سـالاري گیرد که نظـام مـردم  ملکیان از موارد چهارم و پنجم نتیجه می. (کنندمعین می

و  - کنـد طلبی اقتضا میآنجا که حقیقت-شناختی یگانه نظامی است که به لحاظ معرفت

   .)موجه است -کندطلبی اقتضا میآنجا که عدالت - به لحاظ اخلاقی

هـاي   گیـري  مـلاك و مبنـاي تصـمیم    ،رأيِ اکثریـت ، در مراجعۀ به افکار عمـومی  -6

، زنندة سامان اجتماعی اسـت از آنجایی که برهم اعتنایی به اقلّیت نیزاما بی. استجمعی 

یکـی مجـالِ   : توان به دو راه توسـل جسـت  یت میرو در برخورد با اقلّاز این. جایز نیست

سـازي و برطـرف سـاختنِ    ها و اعمال خشـونت و دیگـري اقنـاع   بروز ندادن به نارضایتی

یعنی نیروهایی که با بخـشِ باورهـاي   (گیري از نیروهاي باوراننده نارضایتیِ اقلّیت با بهره

فـرض ریشـه دارد کـه    پـیش این امر در ایـن   که لازم به ذکر است). درونی سروکار دارند

   .قائلند) به معنایی که گذشت(گران به اصالت فرهنگ تمامی اصلاح

یک ارگـانیزم  ، مانند بدن انسان بلکه ،یک ماشین نیست، نظام اجتماعی یا جامعه -7

بلکـه   ،تنها در کـارکرد نه، اگر در جزئی از آن دخل و تصرفّی شود به این معنی که. است
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توان انتظار داشت که امر فاسـدي را  رو نمیاز این. گذاردنیز تأثیر می در وجود سایر اجزا

طـور   بـه  دبای ـ رفع و دفع نماییم و در عـوض ، در بخشی مجزا و مستقل در جامعه زدوده

 جهـت کـار یـک    بـدین . تدریجی و با سنجشِ آثارِ اقدامات بر کلّ جامعـه عمـل نمـاییم   

   .طلب همانند یک پزشک استاصلاح

 گـرا و در نـه وظیفـه   ،گراسـت نهایـت نتیجـه  در گـري بـه لحـاظ اخلاقـی     حاصلا -8

گرایی نیـز بالمـآل   و در فایده گرایینه انحايِ دیگري از نتیجه، گراستفایده ،گرایی نتیجه

بـه   ،باشی و ولنگاري نبودهگري و خوشگرایی به معنی اباحیالبته این لذّت. گراستلذّت

  .گرددبازمی تقلیل دادنِ درد و رنج آدمیان

هاي واقعی و ها نیز ناظر به انسانگري در جهت کاهشِ درد و رنجمنظور از اصلاح -9

نـه هـیچ    دار و نه موجودات انتزاعی و ساختۀ ذهنـیِ بشـر و نیـز   گوشت و پوست و خون

  .)30-9 :1393، ملکیان( است هویت مجعولۀ دیگري چون نظام یا جامعه

  

  گیرينتیجه

، رشد فردیت ،فرد بودهها منحصربههر کدام از انسان، محورانۀ ملکیاندر نگرشِ انسان

از  -امکانِ از قوه به فعـل درآمـدنِ آنهـا    در واقع-بخشی و شکوفایی استعدادها خودتحقّق

در ، واروار و گلـه جامعـۀ تـوده  ، در مقابل که صورتی در. ضروریات هر جامعۀ سالمی است

رنگـی بـا   تدریج همریزي شده و در آن بهم شدنِ افراد برنامهسازي و مثلِ هجهت یکسان

آدمی را از خودشناسی و خودسازي و در نتیجه زیستن بر اسـاسِ  ، مایگیجماعت و میان

توان ترتیب می بدین. سازدبازداشته و فرآیند تفرّد را مختل می اراده و اختیار و فهمِ خود

فردگـرا   ،همۀ معنویان جهان، که از نظر او طوري به، رویکرد ملکیان را فردگرایانه دانست

فکـران و  تفاوت آنها بـا روشـن   رواز این. فرد و نه جامعه است ،یعنی مخاطبشان، هستند

مصلحانِ اجتماعی در این است که اغلبِ اینها بـه اصـلاحِ جامعـه و نهادهـاي اجتمـاعی      

شخصِ خودش باشد و اصـلاحِ  فقط باید اصلاح  هدف فرد، ولی به باور معنویان، معطوفند

  . نتیجۀ کار او خواهد بود ،جامعه

 هـا بـراي اصـول   انسـان  .گـردد چیـز بـه انسـان برمـی    همه، در نظر ملکیان همچنین

نگرانـی مـا هـم    دل .ها آمده و باید در خدمت آنها باشدبلکه اصول براي انسان ،اند نیامده

فرهنگ و حتّـی  ، تجدد، از جمله سنّتو نه هیچ امر انتزاعی دیگري باشد انسان  دتنها بای
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خـادم   رواز ایـن نجـات اوسـت و   ، اشدغدغۀ اصـلی ، دین نیز براي انسان آمده زیرادین؛ 

نهاد نیز مفهومی انتزاعی و موجودي موهوم اسـت و از منظـر   ، در نگرش وي. انسان است

عنـوان نهـاد    ابچیزي ، دارهاي گوشت و پوست و خونبه غیر از افراد و انسان، آنتولوژیک

وابسـته و منـوط بـر اصـلاحِ      ،و تغییر و اصلاحِ هر نهادي و به تَبع آن جامعه وجود ندارد

نه از  ،تحولِ سیاسی بر این اساس. نقشی دارند ،اندرکار بودهافرادي است که در آن دست

 ،گري با قهر و خشونت و صرف دگرگونی رژیم سیاسی و ساختارهاي کـلان طریقِ انقلابی

 که در رویکردي اصلاحی و تدریجی از طریق تغییر نگرشِ افراد و ایجاد نهادهاي مـدنی بل

  .آمیز ممکن خواهد بودهاي دموکراتیک و مسالمتو با اتّخاذ روش

ایـن مهـم اسـت کـه فرهنـگ      ، منظور از اصالت فرهنگ در رویکرد ملکیان در نتیجه

 - از جمله سیاست یـا اقتصـاد  - معی هاي زندگی فردي و ج ها و حوزه  نسبت به دیگر ساحت

گونـه  هیچ، تا عنصر فرهنگ تغییر نکند رواز این. داردو تأثیرگذاري بیشتري  اولویت، اصالت

لازم بـه ذکـر اسـت کـه در اینجـا      . توان انتظار داشـت دگرگونی اساسی و معناداري را نمی

 دلیـل ر سیاسـی بـه   علاقه به مداخله در امـو  گریزي و یا عدمبدبینی به سیاست یا سیاست

بـه قـول مصـطفی     همچنـین . نیسـت مطرح ، نوعانِ خودحساسیت به سرنوشت خود و هم

هاي سیاسیِ حاکم بر جوامع بر سرشت و سرنوشت شهروندان نیـز  انکارِ تأثیرِ رژیم، ملکیان

است که به معناي آن  »زدگی سیاست«بلکه موضعِ اساسی در مخالفت با ، منظورِ نظر نیست

و یـا   تـرین مشـکل جامعـه   یگانه مشکلِ جامعه یـا بـزرگ   که اعتقاد داشته باشیم که است

بـا سـرنگونی و تغییـر آن     ،نظام سیاسیِ حاکم بر جامعـه بـوده  ، العللِ مشکلات جامعهعلتّ

  . توان تمام مسائل و معضلات فردي و اجتماعی را حل نمود می

ــین ــاور ن  همچن ــه ب ــب ــه ویس ــن مقال  ــ، ندة ای ــرورتاً بای ــرد ا دض ــه در رویک ــزود ک  ف

 طـوري   به ؛رودال نمیؤنیز زیرِ س »امر سیاسی«، اي که در اینجا مطرح است گرایی فرهنگ

سیاسی نگریست کـه از موضـعِ امـر     -فرهنگی -عنوانِ جریانی فکري توان بدان بهکه می

بـا   ،در پیِ به چالش کشـیدنِ گفتمـان رسـمی و مسـلّط بـوده     ، سازيبا غیریت، سیاسی

بـه بیـانِ   ، دهی به جامعه به شیوة خـاص خـود و طـرد و نفـی الگـوي هژمونیـک      سامان

هسـتی و انتخـابِ    -در- هاي دیگري از بـودنِ افکنی نوع و نحوهبه دنبال طرح، هایدگري

تحقّقِ خـود  ، هاي فردي در ضمنِ دگرگونی خودسوژه ،که در متنِ آن استشیوة زندگی 
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ن سرنوشت و خلق آلترناتیوهاي بامعنـا و هدفمنـد   حقّ تعیی، یابیو فردیت واقعی خویش

  .براي وضعِ موجود نیز ممکن گردد

بـر تقـدمِ   ، گـرا فکـرانِ فرهنـگ  ترین روشنعنوان یکی از شاخص ملکیان به در نهایت

اصلاحات فرهنگی بر اصلاحات سیاسی تأکید نهاده و معتقد است که دگرگونی معنوي و 

از ایـن  . هاي سطحی و از بالا به پایین اولویت داردر دگرگونیتک افراد جامعه بتغییرِ تک

هیچ اصـلاحی  «برد که به این معناست که را به کار می »اصلاح فرهنگی«وي تعبیرِ ، منظر

مگر اینکه قبلاً یک دگرگونی و اصـلاحی در درونِ مـا صـورت     ،در بیرون رخ نخواهد داد

احساسـات و  ، سـابژکتیو و انفسـی یـا باورهـا    دگرگونی در ساحت  رواز این. »گرفته باشد

بـر هرگونـه دگرگـونی در سـاحت     ، عبارتی توسعۀ فرهنگـی  و به هاي شهروندانخواست

از جمله توسعۀ سیاسی که خـود بـر توسـعۀ اقتصـادي     ، آبژکتیو و آفاقی و توسعۀ تمدنی

ارزه بـا  توسـعۀ فرهنگـی در رابطـه بـا مب ـ    ، بـه بـاور او   همچنین. برتري دارد، مقدم است

ــت دارد  ــز اولوی ــرااســتبداد نی ــران  ؛ زی ــل ای ــه، در برخــی از کشــورها مث ــردم ن ــا م تنه

بلکه استبدادپرورند و تضمینی وجود ندارد که بـا جـایگزینیِ یـک نظـام      ،استبدادپذیرند

   .استبداد بازتولید نگردد، سیاسی با دیگري

  

  نوشت پی

توجـه و تمرکـز   ، سی آراي مصطفی ملکیانرو و در برر در مقالۀ پیش لازم به ذکر است که .1

از  »عقلانیـت و معنویـت  « ةپـروژ عنـوانِ  با مشخص آنچه به طور متأخر وي و  ۀما بر نظری

  . بوده است، سو شهرت یافته بدین 1379سال 

جهانیِ بدون درد و رنـج   اند که زندگیِ این ملکیان معتقد است که فرزانگان عالم به ما گفته .2

دانـان و متکلّمـان بـا     که الهـی   ترتیب  بدین. جهانی وجود ندارد هشت اینب ،امکان نداشته

این امر را نشان داده و عارفان و فیلسوفان نیز بـا مداقـه در    ،استناد به کتب مقدسِ خود

در دهـۀ   .)80-79: 1398، ملکیان(اند  ها به این نتیجه رسیده ساختار جسمانی و روانی انسان

آمریکا با توجـه بـه ابعـاد گونـاگون مطالعـات       شناسی حوزة انسانسوم از قرن بیستم در 

ــد  شناســان و انســان فرهنگــی کــه مــردم ــاط مختلــف انجــام داده بودن ، شناســان در نق

بعدتر این  .اندیشمندانی ظهور کردند که تأکید بر پیوند میان فرهنگ و شخصیت داشتند

مکتـب  . گذاري نمودندنام »فرهنگ و شخصیت«یا  »شناختیشناسی روان انسان«مکتب را 
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شـناختی در آمریکـا در قـرن بیسـتم بـه      شناسی روان فرهنگ و شخصیت یا همان انسان

هاي گوناگونِ جامعه را تحت تأثیر قـرار   مطالعه این پرداخته که فرهنگ چگونه شخصیت

شناسی فرهنگی به تحقیـق و مطالعـه فرهنـگ از     در واقع این شاخه از انسان. داده است

شـناختی در حـوزة   شناسـی روان  انسـان . پردازد هاي مختلف جوامع می ي شخصیتلا لابه

در  ،توجه به سـاختارهاي درونـی کـرده    ،اي هاي هر جامعه فرهنگ و در مطالعۀ شخصیت

صـورت  اي به آموزش شخصیت پایه در آن جامعه به هاي خاص هر جامعه قالب شخصیت

 در واقـع . دهـد  جتماعی را مورد توجه قرار مـی پردازد و تربیت ا ناخودآگاه و یا آگاهانه می

هـاي   پدیـده  بر این اساس. کند شخصیت انسان را بررسی می ،این مکتب بیش از هر چیز

عبارتی این   به. یابدمیمعنا ، هایی که حاملان فرهنگ هستند فرهنگی در ارتباط با انسان

 ،در فرهنـگ  »فـرد «وم شود که مفه باعث می ،انسان را به سمت خاصی سوق داده ،مکتب

اي مـورد ملاحظـه    هاي انسانی در هر جامعه اعتبار بیشتري پیدا کرده و یکایک شخصیت

  .)1386، شربتیان: ك.ر( قرار گیرد

و اصلاح فرهنگـی و   گرایی فرهنگ، در طول متنِ مقاله به فهم و برداشت ملکیان از فرهنگ. 4

  .به تفصیل خواهیم پرداختگرا  شناسی انسان نیز تأثیرات وي از جریان روان

تفاوت آن با بحث ، اصالت فرهنگ در نظر ملکیان لازم به ذکر است بارهنکته دیگري که در. 5

یی است که به معنـاي بـه   گرا یچندفرهنگ ای یفرهنگ یچندگانگبه مفهوم  گرایی فرهنگ

درون یـک   یهاي متفاوت زنـدگ  و سبک نژادي، قومی، رسمیت شناختنِ تنوعات مذهبی

مراد مـن   يرهنگ در معناف«: گوید می بارهدر این خود ملکیان. امعۀ چندفرهنگی استج

. ی نیسـت ک ـی ،قائـل هسـتند   یکه به مطالعـات فرهنگ ـ  یمراد کسان يبا فرهنگ در معنا

و  مـن  جانـات یاحساسـات و عواطـف و ه  ، مـن  يباورهـا  :تعریف من از فرهنگ این است

 برنـد؛  یکـار م ـ ه دوم ب يآن را در معنا، فرهنگ ندیگو یم یا آنها وقتام .من يها خواسته

و  دانـان  یاض ـیر، فلاسـفه  يهـا  آنهـا کتـاب  . ردیگ یکه در برابر تمدن قرار م يزیچ یعنی

، یعیطب یعالمان علوم تجرب يها به کتاب. آورند یفرهنگ به حساب م ءدانان را جز منطق

و شـاعران   بـان یاد، دانان وقحق، دانان یعارفان و اله، مورخان، یانسان یعالمان علوم تجرب

از  یک ـیفاقا بار کنند که اتّ یخواهند احکام یفرهنگ م نیا فرهنگ و بعد بر ندیگو می... و

، می ـما فرهنگ خودمـان را دار  ندیگو ینظر م نیاز ا. است تینسب ،احکامش نیتر شاخص

بعـد  هـا قائـل هسـتند و     فرهنـگ  يریناپـذ  اسی ـق بهانگار . آنها فرهنگ خودشان را دارند

 ـا. آنها چطور حق دارند از موضع فرهنگ خودشان به فرهنگ ما نقـد کننـد   ندیگو یم  نی
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  .)ب1395، ملکیان: ك.ر( »...است بیعج ارینگاه به نظر من بس

  .است ورزه به معنی کار یا کوشش. 6

، ملکیـان (و محبـت اسـت    احسـان ، خود واجد سه وجه یا صـفت عـدالت   خیرخواهی درونِ. 7

  ).390: د1394

گـذاران ادیـان و   بنیـان « ،وي از معنویانِ جهان گردد که منظورِ در جایی متذکّر می ملکیان. 8

. انـد  مذاهب جهانی و نیز عارفان و فرزانگانی است که در تاریخ به فرزانگـی تثبیـت شـده   

شناسـان و   شناسـان و جامعـه  اند که این سخنان معمولاً در آثـار روان  اینها سخنانی گفته

فرزانگـان عـالم   ، به بیـان ملکیـان   اینکه آیا. )51: 1398، ملکیان( »تعارف نیستفیلسوفانِ م

البتـه ملکیـان   (بسا جاي بحث داشته باشـد   موضوعی است که چه، اند همگی فردگرا بوده

بـا ایـن    .)کنـد  در آثار خود به وفور شواهدي را براي این فرض و مدعاي خود مطرح مـی 

ی است که وي به هایاستدلال، مقال حائز اهمیت است آنچه در اینجا و از منظر این حال

 .دارد سود تقدمِ اصلاحِ فرد بر جامعه اظهار می

9. The Tao of Wisdom: Integration of Taoism and the Psychologies of Jung, 
Ericson, and Maslow. 

ا به نقد کشـیده و  این گزارة ملکیان ر، گویی با مصطفی ملکیانوگفت سعید حجاریان در. 10

که ملکیان بسیار به او تعلّقِ خاطر داشته و از (دارد که حتّی امثال تامس نیگل  اظهار می

 در پاسـخ بـه او   ملکیـان ... . اند و هم از اخلاقِ نهادها سخن گفته) وي تأثیر پذیرفته است

و  مید هسـت مـا افـرا  « که مخالف بوده و معتقدم) ها لیبرال(گوید که من با نیگل و رالز  می

  ا بـه ام. توانم قائل شوم ؛ پس طبعاً براي آن اخلاق هم نمی»به نام نهاد وجود ندارد يزیچ

کـه   دی ـگو یم ـ، دارم گـل یکه مـن از ن  يریام و تفس خوانده گلیآنچه من از ن ،نظر خودم

باره با او موافـق و  و من در این اصالت با فرهنگ است، استیاقتصاد و س نسبت به اصالت

  .)ب1395، ملکیان: ك.ر(م همدل

 ییگرا بر فرهنگ ينقد ؛ییگرا فرهنگ ۀافسون و افسان« ادداشتیدر  زین يمهاجر يمحمدمهد

و  ،یـی گـرا، فردگرا  تی ـمعنو یـی گرا را بر فرهنگ یینقدها ،»انیملک یمصطف يگرا تیمعنو

در دسـترس   ری ـمنبـع ز  در آن اتی ـکه مطالعـه جزئ  سازد یوارد م انیملک ییضدنهادگرا

  .)B2n.ir/a18967: در یقابل دسترس: 1394 ،يمهاجر(: است
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